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 مقدمه
 

را احاطه کرده است پر از  دنیایی که ما. این یک حقیقت است
در ذهنت زندگی ! اند ساندن ما خلق شدهتر  ست که برای یهای مترسک

کن و نه به یک مسیر روشن نرا به آسانی دو دو تا چهارتا تشبیه 
زندگی با همه پایین و بالاهایش، جبرترین . مثل بالا، سمت راست

پی  مسئله این دنیاست و عمری طول کشید تا به این حقیقت محض
زندگی همان تنها . و نه برای رفتن ام  آمده بردم که من نه برای ماندن

آشفته های  ست که پای من را به این دنیای پر از خوابادلیل محکمی 
 .است بند کرده

های  باشد که چشمانم، لبخند ای  گویم زندگی شاید همان لحظه می
ی دیدن چشمانم که برا ای  همان لحظه. کند مینادر و کمیابت را نظاره 

گویی زندگی همان دستان کوچک و گرم  تو می. زنی حتی پلک هم نمی
اگر زندگی . همان دستانی که من را با دنیایت آشتی داد. توست
گوییم باشد، فردا اگر من را نداشته باشد؛ باکی  که میهایی      همین
ی زندگی را با تو زندگ وزامر  .ست ا برایم کافی وزامر  همین. نیست
 .ام کرده





 

 

 

 فصل اول

 
 :نورا

از صدای ضربان قلب  تر صدای آخ گفتن بلندش، خیلی واضح
جانش پخش  جسم بی. رسد زند به گوشم می وقفه می کوچکم که بی

، زل زده به صورت اش مردمک چشمان بزرگ شده. شود زمین می
 اش مایع قرمز رنگی که درست از کنار شقیقه. ام سیدهتر  مبهوت و
و قطره قطره روی  کند میعبور  اش ده، از روی خط بینیشروع ش
 . ریزد سیاه رنگ کف زمین میهای  سرامیک

به  زند و صدای جیغم خوف و هراس بر تمام وجودم چنگ می
جمع شده های  درست رسیده به مرز بغض اما  رود؛ سرعت بالا می

 . گیرد از من، دهانم را می تر هترسید در گلویم؛ دو دست
تنها . ریزد می ام  ر گرفتهردیف به ردیف روی گونه گُ مهای اشک

ست که از پنجره باز پشت اکنم؛ باد سردی  چیزی را که احساس می
کوچک رنگارنگی که های  ریسه چراغ. سرم، موهایم را به بازی گرفته

شوند و  دور تا دور دیوار کشیده شده، هنوز روشن و خاموش می
که گاه در مقابل چشمانم  روی صورت سفیدشهای  هنوز قرمزی

. دنک  شود و گاه سبز و آبی، صورت زیبایش را نقاشی می آبی می
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را قرمز رنگ کرده باشم، یا که ماهی قرمز  ام  انگار که حوض نقاشی
 . کوچکم این بار به رنگ آبی باشد

ترس و حسی شبیه دیدن کابوس با چشمان باز، تمام تنم را در 
ام، مثل  هترسید عصبی وهای  نفس لرزم و صدای می. ردگی میبر

های  پیچد و من را از روشن و خاموشی ریسه ناقوس در گوشم می
به نور گرمی که مستقیم و لجوجانه  کند میو پرت  کند میرنگی جدا 

 .رود درون چشمانم فرو می
آرام . شود گیرم و نور قطع می پشت دستم را مقابل چشمانم می

هنوز تندی ضربان قلبم را احساس . کنم می را بازهایم      آرام لای پلک
نور که با ملایمت با ! نشیند کنم و عرق سردی که روی تنم می می

؛ دستم را پایین آورده و روی صورت خیس کند میچشمانم برخورد 
باز هم گذشته و باز هم درهم ! ...باز هم کابوس. کشم از عرقم می

 ! ...تنیدن حال و گذشته
را با دست  ام  چشمان خسته. کشم می ام  هزبان روی لب خشک شد

مشکی رنگ های  نگاهم را از روی دیوار که با کاغذ دیواری. مالم می
ای  کشم و به ساعت دایره اریب پوشیده شده بالا میهای  با طرحِ خط

 ! ...ظهربعداز  سه و بیست دقیقه. دوزم میچشم شکل طلایی رنگ  
دانم روی میز شلوغ گر چشم می. کشم نفس بلند و عمیقی می

دستم را روی . کند میخیالم را راحت اش  رویم، صندلی خالی روبه
دهم و لیوان سرامیکی سیاه رنگ پر از آب  میز چوبی مقابلم سُر می

خوابیده و های  سلولاش  خنکی. کشم هوا سر می را دست گرفته و بی
با  .کاهد و کمی از خستگی خواب ناقصم می کند میکسل تنم را بیدار 

از . دهم به پشتی صندلی گیرم و تکیه می دست خیسی پشت لبم را می
 رو آن طرف در و رفت و زنم به پیاده زیر در کوتاه چوبی زل می
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چیزی . کنند پاها یک به یک از مقابل چشمانم عبور می. مردمای آمده
شود و نگاه و  شبیه حس طلسم شده، دوباره در وجودم بیدار می

و به دست  کند میسکوتم را پر از خون . کشاند د میقلبم را به انجما
 ! دهد شمشیر میهایم      لحظه

پیچد و من را از من  در سرم میها  دوباره صداها و پچ پچ

تنها چیزی که ! دانم نمی. گرداند گیرد یا شاید هم به خودم باز می می

ایمان دارم همین چشمانم است و نگاهی اش  به ذات حقیقی و درستی

و  وزامر  ترین دیدار را از گذشته برایو زهرها  ین لحظهتر بار تلخکه 

فردایم به دوش کشیده تا غبار فراموشی روی خاطراتم ننشیند و کم 

ست، همین نگاه سرد و وحشی ا  تنها همین نگاه حقیقی. رنگش نکند

خوار به کمین  که در وجودش هزاران هزار حیوان رام نشده و خون

است ها  درستی تنها مال همین چشم. آزاد شوند نشسته تا به وقتش

ترین اتفاقات را در خود پنهان کرده و  بار که در عمق نگاهش فاجعه

روزی که سکوتش زبان باز کند و . منتظر یک روز است ستها سال

روزی که همه . ودـاز شـبه دستش بها  "نشدنی"ی  مهـره هـگ

 . ته کشد و تمام شود هایش   کابوس

هنوز چشمانم به . گذارم می ام  را روی پیشانی ام  شدهدست مشت 

عابران دوخته شده و ذهنم مثل تمام پانزده سال گذشته،  آمدرفت و

رنگی  مشکیکفش دخترانه . ین و کلافه استدر خود مانده و سنگ

شود و کفشی که چند قدم  لای در باز می. ایستد مقابل در می

ر است که روی لولایش در نگاهم به تک لای د. شود می تر نزدیک

 .است آمد رفت و

 !سلام ـ
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اش را نگاه و ابروهای گره خورده. ماندجواب می سلامش بی
 .توانم تصور کنمندیده می

 ؟غرق شدی دوباره کجاـ 
کشم و روی چشمان نیمه بازم  دستم را از روی پیشانی پایین می

 .دهم قرار می
 حالت خوبه؟ ـ

 !دانم نمی حالم؟ باید خوب باشد یا بد؟
 خوابیده بودی؟ ـ

 :دهم سرم را نامحسوس به چپ و راست تکان می
 باز کابوس دیدی؟ ـ

خوابیده نه، با چشمان باز  اما  ؛باز؟ آره، باز هم کابوس دیدم
کابوس صورتی . رنگی دیدمهای  کابوس ریسه چراغ. کابوس دیدم

نه حوض آبی، حوضش قرمز  اما  ؛که مثل حوض نقاشی شده بود
و باریکه رودی که مایع قرمز رنگ، درون حوض سرازیر  بود
کابوس . باز ماندههای  باز کابوس دیدم، کابوس چشمآره  .کرد می

که نشد هایی      کابوس صدا. کوچکی که دهانم را بسته بودهای  دست
 !من باز کابوس دیدم. که خفه شدهایی      جیغ شود و کابوس جیغ

 ای؟ زنده ...!نورا با توام ـ
عادت همیشه  به. کنم کنم و از گوشه چشم نگاهش می سر کج می

آورد روی میز  ظرف کریستال شکلات را از کشوی میزش بیرون می
رود؛ با  که با پوست شکلات دستش کلنجار می طور همان    . گذارد می

 :گوید مینیم نگاهی به صورتم 
گو باز مثل بچه آدم ب! اصلا حوصله اخم و تخماتو ندارم وزامر  ـ

 ؟که لالمونی گرفتی. دوباره دیوانگیت گل کردچه مرگت شده؟ 
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به کف هایم      با ناخن. کنم انگشتان دستم را یکی یکی جمع می
مینو های  این کار من هم مثل شکلات خوردن. آورم دستم فشار می

بوط است، تا به خود بیایم امرنهای  برای تمدد اعصاب و کنترل فکر
قول مینو برای جدا شدن از من لال مانده لازم  به. و هوشیار شوم

فندی برای رهایی داشته باشم و چه فرقی تر  است من هم تلنگر و
از ! شکلات خوردن باشد یا فرو رفتن نیش ناخن در پوست کند می

که در گوشه  ای  به سمت تاریک خانه و شوم روی صندلی بلند می
 :روم عکاسی قرار گرفته می

 کجا؟ ـ
ده دست بردار یدانم تا حرفی از دهانم بیرون نکش می که با آن

پرده ضخیم مشکی رنگ تاریک خانه را . نمک میباز سکوت  ست؛نی
مینو های  شوم، صدای اوف گفتن که وارد می زمان همزنم و  کنار می

 :شنوم را هم می هایش   و صدای قدم
 دماغ شدنت شده، آره؟ هنورا عزیزم، دیر اومدنم باعث گند ـ

ربین آنالوگ را دست گرفته اهرم باز کردن دریچه فیلم را دو
جلوی . کشم فیلم درونش را بیرون می ؛چرخانم تا فیلم جمع شود می

و نگاه خندانش را به چشمانم  کند میسر کج  ،کند میراهم را سد 
 :دوزد می

 قهری؟ ـ
گیرد و شکلات را در دهانش  لبخندش عمق می .کنم کج نگاهش می

 :کند میجا به جا 
دونی تو این هوا که از گرما خون  می ...افیک بود عزیزمتر  بخ ـ

گریه کردم؛ چطوری رفتم تا اون سر شهر و برگشتم؟ خودت اینجا 
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خوری، اون وقت اون ماشین لگنتو  راحت نشستی و داری باد می
 !انداختی به جون من که ببرم بدم تعمیرش کنن، اونم کجا اون سر شهر

به سمت طنابی که روی یک طرف دیوار وصل  و زنم کنارش می
را که هفته گذشته ظاهر کرده و هایی      عکس انواع پروانه. روم شده می

. دارم برمییکی یکی  ،با گیره لباس وصل کرده بودمها  روی ریسه
 :زند مینو همچنان نق می

آخه ! کنه چرا؟ چون اوس موسی آشناست ارزون تعمیر می ـ
اوس موسی بخت برگشته تا کی باید این اون  گی نمیعزیز من 

شاید خسته شده و تو  گی نمی. ماشین اوراقتو باز و بسته کنه
تونه رک و راست بهت بگه دخترم برو، این ماشین  وایستی نمیررود

برو عوضش کن یا بذار یه گوشه استراحتشو . عمرشو کردهدیگه 
 !بکنه و خاک بخوره

مستقیم به صورتم . گرداند اندازد و برم می دست به بازویم می
 :دهد زند و ادامه می زل می

شه هزینه کاملشو ازت بگیره و  یا شاید هم بیچاره روش نمی ـ
 ...ده یا یف میفهی کیلو کیلو بهت تخ

از جلوی چشمم گم و گور خودتو یا شاید اگه تا پنچ ثانیه دیگه  ـ
این  نکنی؛ ممکنه اتفاق بدتری از اوراق شدن ماشینم برات بیفته،

 چطوره؟ هوم؟
لبخند، . کند مینگاهم  حرف بی طور همان    شود و  نطقش کور می

انگار به . کند میگردش را مزین و لحظه به لحظه صورت سفید 
و  خندد میبلند و ابا حم بی! هدفش رسیده، بالاخره زبانم را باز کرد

 :گوید می
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ارواق  کنم تا این اتفاق بدتر از کار چیخب قربونت برم، بگو  ـ
 ها؟ ؛شدن ماشینت برام نیفته

 :کنم بند می ا به کمرکشم و دستم ر کلافه پوفی می
 !شه شتر با بارش اونجا گم می ...برو یه دستی به میزت بکش ـ

. دهد آورد و روی چشمانش قرار می را بالا می هایش دستجفت 
 :گوید میبا همان لبخند زیبایش 

 !سو سیاه منبفرمایید بانوی گی امر  شما !چشم ـ
گیرد و او که لبخندم را روی  لبانم چند سانتی از هم فاصله می

 :قاپد هوا می
 !دیدی بالاخره خندیدی ...دیدی ...اِ ـ

تکان  تأسفنشانه کنم و سرم را به  را راحت آزاد می ام  خنده
 :دهم می

 .رو ظاهر کنمها عکسخوام  حالا برو بیرون می! باشه ـ
دارم و روی  برمیانک ظهور از گوشه اتاق را به همراه تها  تشتک

 :گذارم میز می
نورا خسته نشدی از این تاریک خونه؟ بابا بیماری پوستی  ـ
جوری خودتو  گیری، دوره این جور ظاهر کردنا گذشته، چرا این می

 دستگاه ظهور اتوماتو به نظرت برای چی ساختن؟. دی عذاب می
 :دهد گویم و او با مکثی ادامه می چیزی نمی

خوای تو اون مسابقه عکاسی شرکت  هنوزم نمی ...کهگم  می     ـ
 !ها کنی؟ مهلتش مونده

شه،  ور آب برگزار می برای هزار و یکمین بار، اون مسابقه اون ـ
میاد که  به نظرت با شرایط ما جور در. دو هفته هم باید اونجا باشی

 برم؟
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ای دو هفته میری تو هم بر. چرا در نمیاد؟ من و خاله که هستیم ـ
 ...وای فکرشو بکن نورا، اگه مقام بیاری. گردی برمیو 

 :کنم زنم و قسمتی از پرده تا شده را درست می کنارش می
 !همین ؛افتم شه، فقط من دو هفته از کارام عقب می هیچی نمی ـ

چرخونم، نگران  چه کاری مثلاً؟ عکاسی رو که خودم هستم میـ 
 چی هستی دیگه؟

از این عکاسی هم دارم،  تر کارای مهم ،دونی بهتر می کهخودت  ـ
 !پس کشش نده

 :شنوم با مکثی صدایش را از پشت سرش می
 ره؟آاون عکسای لعنتی  ـ

لبخند صورتش، جایش را به اخم . کنم و نگاهش می گردم میبر
 :که بین ابروهایش بسته شدههایی      داده و گره

 عادت کردی حرفای تکراری بشنوی؟ ـ
چرا تمومش ! توام عادت کردی به حرف زدنای تکراری ـ

هیچ . کشیم میچی نت از دستت امادونی من و م ؟ هیچ میکنی مین
. شیم میریم و زنده می هم می لعنتیت، ماهای  دونی با این کابوس می

به فکر قلب اون زن ! به فکر خودت نیستی، لااقل به فکر ما باش
 !تو بندههای  بیچاره باش که به نفس

دوباره . آورد بغض و عصبانیت هم زمان به صورتش هجوم می
 مطمئناًحث و جدل ما نیست و خواهد شروع کند، البته این اولین ب می

تا وقتی  ،تا وقتی که با دلم و ذهنیتم کنار نیاید! آخری هم نخواهد بود
و ش آ همانش آ من کنار نیاید و درکش نکند،های  که با خواسته

 !استکاسه همان کاسه 
 نه؟ ،خوای بذاری کارمو بکنم نمی ـ
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  گیرد و به بیرون از تاریک هوا مچ دستم را در دستانش می بی
ایستد و کشوی میزم را باز  کارم می جلوی میز. کشاندم خانه می

بیرون بکشم که اش  کنم دستم را از میان پنجه سعی می. کند می
 :کند میدر هوا رها روی میز، دستم را هم  با پرت کردن پاکتی زمان هم

نورا؟ تو به این آره  گی کار؟ کارت؟ کدوم کار؟ تو به اینا می ـ
 گی کار؟ عکسا و پلیس بازیات می

تک  تک ...کنم بیرون ریخته شده از پاکت نگاه میی ها عکسبه 
شود  منفور، مثل تیری می یها گذرانم، آن چهره را از نظر میها  چهره

خواهد  ره خشم مینو بالا زده و میدوبا! رود که در قلبم فرو می
آن که  تکراری بشنود بیی ها حرفخواهد  دوباره می ...استنطاقم کند

از آنم که  تر این بار من خسته ...ام    به این فکر کند که این بار من بریده
آرام . گیرم روی صندلی جای می ام  با تمام خستگی! نبش قبر کنم

 :کنم می را جمع ها عکسبرم و  دست پیش می
 !مینو دوباره شروع نکن، حوصله ندارم ـ
؟ چرا کنی میچرا تمومش نتو من؟ من شروع نکنم؟ خیلی خب،  ـ

شه؟ تو اون مغز پوکت چی  حالت هر روز بدتر از روز قبلت می
 ؟کنی میلعنتی رو تمومش نهای  گذره؟ چرا این کابوس می

کمی . دهد کف هر دو دستش را روی میز تکیه می. کنم سکوت می
 :زند شود و بلندتر از قبل داد می به سمتم خم می

 مگه با تو نیستم؟ ـ
زنم و من نیز  به چشمانش زل می ،شود یز میرکاسه صبرم سر
 :زنم مثل خودش داد می

مگه دست منه؟ ! شه لعنتی تموم نمیهای  این کابوس ...!شه نمی ـ
شم نذاشته یه شب راحت چ هچطوری تمومش کنم وقتی پونزده سال
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 ...چطوری تمومش کنم وقتی همه زندگیمو ازم گرفته ...رو هم بذارم
 ها؟ چطوری تمومش کنم؟

اش، تصویر  درون چشمان به اشک نشسته. گوید میچیزی ن
را تکرار ها  خواهد این لحظه چرا می. بینم را می ام  چشمان سرخ شده

درآوردن اشکمان چه  و کند؟ به جز گند زدن به حال و روزمان
خواهد برایش از تلخی گذشته و  شود؟ چرا هر بار می دمان میعای

که هر روز و هر شب هایی      حال بگویم، مگر جز سیاهی و کابوس
کنند چیزی  ، رقص و پایکوبی میام نشسته ترس  مقابل چشمان به

 وجود دارد؟ 
. ایستد زند و کنارم می خیسش میز را دور میهای  با همان نگاه

مثل تمام . گیرد شود و سرم را در آغوش می میبعد از مکثی خم 
بیرون اش  را در سینههایم      ام، بغض کسی و تنهایی بیهای  وقت
. فشارد زنم و او بیشتر تن و کله پوکم را به خود می هق می. ریزم می

کاش بداند سوت پایان این بازی دست من نیست که درونش بدمم و 
دست من نیست تا در را به ها  این کابوس ...پایانش را اعلام کنم

ها  تمام این عکس گرفتن ...رویش ببندم و به دنیای خوابم راهش ندهم
ل و زنجیر کنم تا غدست من نیست که پای رفتنم را ها  و پلیس بازی

و که دلشوره را در قلب ها  تمام این سیاهی. دست از پا خطا نکند
ها  که ممنوعه ستا  دست چشمانی! ریزد، دست نگاهم است می روحم

بر را در حافظه  و نفس آور عذابهای  را دیده است، چشمانی که لحظه
درست مثل آدمی که سیب را خورد و از بهشت . نگاهش ثبت کرده

ست که از ا  را بلعید و عمریها  رانده شد؛ چشمان من هم ممنوعه
 بینی دستانم برای پایان دادن خالی می! آرامش و خوشی رانده شده

 .اید بگذارم زمان و چشمانم تقدیر را رقم بزنندب! ستا
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؟ چرا کارو دست کنی میچرا فراموش ن ...ترسم نورا من می ـ
 ...کنن کار چیدونن  سپاری؟ اونا خودشون می قانون نمی

. هدونی این کار، قبل از من دست اونا بود خودت بهتر می ـ
هم  ای  یگهتونستن بکنن؟ اونا به جز بستن پرونده مگه کار د کار چی

 بلدن؟
میز را روی  صندلی چوبی جلوی. کند میسرم را از تنش جدا 

در . دهد قرار می ام  کشد و کنار صندلی سیاه رنگ میهای  سرامیک
نشیند دستم را میان دستانش  حالی که با شتاب روی صندلی می

 .گیرد می
خب عزیز من حرف منم همینه، وقتی اونا با اون همه تشکیلات  ـ

این عکسایی  ...تونی بکنی؟ می کار چیتن کاری کنن،  تو تنهایی نتونس
دونی  شه به چه کارت میاد؟ می که روز به روز تعدادشون بیشتر می

شه؟ وای نورا  ببیننت چی می  ایکی از همین عکسگرفتن اگه سر 
و همین جا این قضیه  کنم بیا خواهش می ...کنه م میا هفکرشم دیوون

 باشه؟ ،رو تمومش کن
راحت  ام  باید یک جوری بحث را عوض کنم یا خیالش را با نقشه

یندی ابه جای خوشها  تجربه نشان داده آخر این گونه صحبت. کنم
گیرم و به معنای فکر کردن ابرو  را به دندان میم گوشه لب. رسد نمی

 :کنم اندازم و نچی می با مکثی سر بالا می. کشم درهم می
 !ست دوزاریت کجهزور که نی ...شه نه نمی ـ

به محض فهمیدن . زند چند ثانیه نگاهش در چشمانم دو دو می
درون چشمانم، دستم را رها کرده و مشتی حواله بازویم  شیطنت

 :شود از روی صندلی بلند می و کند می
 .زنم مسخره بازی درنیار، دارم جدی حرف می نورا !هاَ ـ



06    و خوابي كه آرام گرفت 

 :مالم جای مشتش را با دست می و  خندم می
 !عزیزم منم جدی گفتم خب ـ
خوای  خوای شروع کنی؟ می دونی چطوری می تو هیچ می اصلا ـ

 که تو ببینیش؟ ذاره میاون  اصلابری ببینیش که چی بشه؟ 
 :کنم تندش نگاه میهای  به متر کردن طول میزم با قدم

ها جدا  این کابوس. س ا های آشفته همه یه نشونه مینو این خواب ـ
کنم بابا  ش احساس میا همه. نشون دادن هو بهماز آزار دادنم؛ را

اون موقع پرونده دست قانون بود و منم . منتظر انتقام گرفتن منه
. حالا چی؟ الان وقتشه اما  برای این جور کارها خیلی کوچیک بودم؛

. خوام که تمومش کنم سه ساله زندگیم رو تعطیل کردم و می ،دو
ه بازاری که براتون درست فتهای تو و این آش نگرانی خوام به می

فکر کردی این همه  !گدار به آب نزدم عزیز من بی. کردم فیصله بدم
 چروندم؟ وقت که افتاده بودم دنبالشون، داشتم گوسفند می

 :اندازد شانه بالا می. ایستد از حرکت می ای  لحظه
 !از تو هیچی بعید نیست ـ

. دهد ادامه می شهای   دوباره به قدم زدنو کنم  چپ چپ نگاهش می
 :گویم می ؛گردانم برمیرا درون پاکت  ها عکسدر حالی که 

این همه مدت صبر کردم که برای این سوالا . خیر خانومه ن ـ
من کلی تحقیق کردم، خطراتو به جون خریدم تا . جواب پیدا کنم

. دم می برات توضیح ام به وقتش در مورد نقشه! رسیدم به این آقا
س بخون، من فکر همه جاشو أن مدت کم آیه یفقط جون نورا ای

 !اتفاقی بیفته ذارم مینگران نباش، ن. کردم
را از چشمان معصوم و  هایش   نگرانی. کند میدر سکوت نگاهم 

ولی صد حیف که کاری از دستم برای چیدن آن . خوانم روشنش می
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صورتش را بوسه ! آید برنمی هایش   از درخت خواهرانگیها  نگرانی
کنم و با چشمکی به رویش، خودم و حال بدم را در تاریکی  ن میبارا

 .کنم اتاق تاریک پنهان می
*** 

کنم و به همراه قرص از آشپزخانه خارج  لیوان را پر از آب می
مان  ن خانه کوچک هفتاد متریامامینو و مهای  صدای خنده. شوم می

که خدا کنم برای همین اندک خوشبختی  خدا را شکر می. را پر کرده
تا دست  دهستنها  خدا را شکر که این خنده. ریخته ام  در دامن زندگی

که  ای  را بگیرد و کمی از گذشته و آیندههایم      و تنهاییها  خستگی
کمی لبخندم را  !ام، دور کند و حکمش را بریده ام  را کشیدهاش  نقشه

 ...و کمی حس خوشبختی و آرامش به وجودم تزریق کند بیاورددر 
 !خدا را شکر

 !وای نورا بیا ببین خاله خورشید چی برام دوخته ـ
دارم و کمی صدایش  برمیکنترل تلویزیون را از روی میز وسط 

 .کنم را کم می
بینی، چرا  آخر نفهمیدم وقتی هیچ وقت این برنامه رو نمی ـ
 ؟کنی میرو این کانال و صداشم بلند  زنی میش ا  همه

ن برایش دوخته را اماکه م ای  حلقهن یپیراهن قرمز رنگ آست
 :گوید میگیرد و  مقابل تنش می

خوشگل  ...فهمی، حالا اینو نگاه اونو که صد سال دیگه هم نمی ـ
 شدم؟

در حالی که قرص را به  و نشینم ن روی مبل دو نفره میاماکنار م
 :گویم می ؛دهم ن میامادست م

کر نکنم خوشگلی دوماً پیراهن خوشگله ولی ف! اولی خودتی اولا ـ
 !پیراهن به تو هم سرایت کنه
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 !گه خاله ببین چی می ...اِ ـ
 :دهد و رو به من ادامه می

 !حسود هرگز نیاسود ـ
دستانش را  و دهد ن لیوان خالی را به دستم میامام. خندم بلند می

پیش برای بردن مادرش  ها سالبرای به آغوش کشیدن دختری که 
که هم خانه و هم  است لا چندین سالبود و حا آمده به این خانه

 :گوید میو آرام با لبخند دلنشینش  کند مینفسش شده باز 
زیبایی و خوشگلی . بیا اینجا عزیزم. نورا دخترمو اذیت نکن ـ

شما رو ماه آسمون هم نداره، خوش به حال من که خدا همچین 
 .رو به زندگیم فرستادههایی      فرشته

صورتش را به . کند مین جا اماار ممینو با ناز خودش را کن
که برایم ادا در  طور همان    گذارد و  ن میاماصورت چروک خورده م

 :گوید میآورد  می
 !متر البته من از نورا خوشگل ـ

گیرد  ن دستم را میامام. کنم اندازم و تنها نگاهش می ابرو بالا می
 :گذارد و روی دست مینو می

هم ندارین هردوتون مثل هم  به نظر من که هیچ فرقی با ـ
 !مثل هم مهربون و مثل هم لجباز و یه دنده و کله خراب ...زیبایین

 :دهم زند زیر خنده و من تنها لبانم را کش می مینو می
 ن خانوم؟اماداشتیم م ـ

و نداشتش کاری ندارم ولی بهتره به نقاط ضعف و  نبه داشتـ 
ه ایراداتتون قوت خودتون آگاه باشین، حداقل پیش خودتون ب

شما به جز هم کسی رو  ...اعتراف کنین و سعی کنین برطرفش کنین
 ...به هم کمک کنینو ندارین، همیشه سعی کنین پشت هم باشین 
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خوای بکن، ولی  کنم هر نصیحتی که می ن خواهش میامام !آه ـ
همه . ما تا آخر عمر بیخ ریش خودتونیم. تلخ نزنی ها حرفجون من 

ره، گی نمیکه یه شبه بگی، این مینوی کند ذهن یاد  رو همها  توصیه
 مگه نه مینو؟ ...هر شب یه نصیحت برامون کافیه

 :گوید مین امارود و رو به م به من چشم غره می
درک کرده این حرفارو  خاله جون فکر نکنم نورا حتی معنیآره  ـ

من که گفتم . راستی دستتون درد نکنه ...!پس وقتتو تلف نکن ؛باشه
 کنی میبا این دوخت و دوز اذیت  قدر اینخوام، چرا چشماتو  مین

 !آخه
باشه، خونه تنهایی نمادر اگه همین دوخت و دوز ساده هم  ـ

ن بیرون و آخر شب زنی میشما که از کله سحر . شم میکلافه 
 !شم ست که سرگرم میا همنم با همین چیز. گردین برمی
تو ! خورشید خانوم ت برمنآخ من قربون اون حوصله سر رفت ـ

ها؟ چی میگی؟  ...از فردا نرم سر کار اصلاخوای  می. جون بخواه
دوتایی بشینیم سر این چرخ خیاطی قرون وسطایی و تا شب از این 

 !هن خوشگلا بدوزیم برای خودموناپیر
روشن مینو  ای  ن با عشق دستی به موهای قهوهاماخندم و م می

 :کشد می
شما به . کنم من خودمو سرگرم میخواد قربون شکلت،  نمی ـ

 !ن طلا بشه مادرزنی میانشالله به هر چی که دست . کارتون برسین
صدایش در اندازد و با بدجنسی که  مینو نیم نگاهی به صورتم می

 :گوید میزند  داد می
خاله جون به بعضیا نگاه نکن که زغال سنگن، برای خودم یه پا  ـ
 ! طلام
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اندازم و  پا روی پا می .گیرم ه دندان میبا لبخند گوشه لبم را ب
تمام های  مینو با همان شیطنت. دهد ن با لبخند سر تکان میامام

 :دهد ادامه میاش  نشدنی
بلند شین . از ساعت خوابتون هم که گذشته خورشید خانوم ـ

 !کنم بانوی من، تا اتاق راهنماییتون می
هایمان شود و مُهر عشق و محبتش را روی مو ن خم میامام

دهد با دست  در حالی که یک دستش را به زانویش تکیه می. زند می
 :شود گیرد و بلند می دیگر بازوی مینو را می

فکر کنم خودتون . مآ نمیبر من که از پس زبون شما دوتا ـ
که  کنترل کنینرو فقط صداتون . مشکلتون رو حل کنین بهتر باشه

 !خواب نشم بیمن 
در حالی که به طرف اتاق . رود م غره میخندم و مینو چش ریز می

 :گویم روم می می
 !مواظب چشمات باش یه وقت کج نشه ـ

با وجود  اما  ؛که ریز و درشت بارم کند کند میدهان باز و بسته 
بندد و تنها به سری که به معنای تهدید تکان  ن لب فرو میامام

ا هر چه رسانم ت خودم را به قرارگاهم می. کند میاکتفا  ،دهد می
خودم را روی . را سفت و سخت درست کنم ام  زودتر حالت دفاعی

هنوز نفس راحتی . آورم اندازم و پتو را تا روی سرم بالا می تخت می
 هایش   نکشیده صدای باز و بسته شدن در و به دنبالش صدای نفس

به سرعت پتو را از روی صورت کنار زده و دهان به . شنوم را می
 :کنم س باز میخواهش و التما

شما به . یه حرفی بود که زدم دیگه ...بابا بچه که زدن نداره ـ
 !بزرگی خودتون ببخشین
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زند و با صدایی که به عمد کلفت  را بالا میاش  فرضیهای  آستین
 :گوید میکرده 

بهت نشونت بدم که صدتا بچه از کنارش در  ای  حالا یه بچه ـ
 ضعیفه، من چشمام لوچه؟! بیاد

 :دمخن می
 !من کی گفتم لوچ؟ گفتم مواظب باش کج نشه ـ

نشیند که زود جمع  صورتش میهای  لبخند بین اخم ای  لحظه
 :آید دارد و به سمتم می برمیقدم . کند می

بیا . حوصله غلغلک و خندیدن ندارم امشب مینو تورو خدا ...هاَ ـ
ردا ف ...مثل بچه آدم کپه مرگمون رو بذاریم بخوابیم امشب همین یه

 .باید صبح زود برم
 :کند میچشم تنگ کرده و مشکوک نگاهم 

خوای بیفتی  وای نورا، نگو باز می ...زود میری، واسه چی؟ مگه ـ
 نره غول و ازش عکس بگیری؟ دنبال این

 :کنم شوم و آباژور میان دو تخت را روشن می به پهلو می
 !اون چراغ رو خاموش کن ...رم نه اونجا نمی ـ
 خوای بری؟ میپس کجا  ـ

 ؛کنم میتنظیم را برای صبح  ام  در حالی که ساعت گوشی
 :گویم می

یه هفته بیشتر وقت نداریم، . باید برم دنبال یه جا برای نمایشگاه ـ
عکس آخری هم که هنوز رو دستت مونده، . هنوز هیچ کاری نکردیم

 !چاپش نکردی
موش بعد از خا و  پوشد اب عروسکی سفید رنگش را میلباس خو

 :خزد کردن چراغ اتاق، زیر پتو می
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 !کنم، نگران جا هم نباش حله فردا چاپش می ـ
 :آورم سر بالا می

 چطوری حله؟ مگه رفتی دنبالش؟ ـ
 .رهی زنگ زده بود وزامر  ولی. نه نرفتم ـ
 گفت؟ رهی؟ چی می ـ

کشد و روی بالش  موهای بلندش را از زیر سرش بیرون می
 :کند میپخش 

ولی  ؛بی رو برای نمایشگاه هفته بعد رزرو کرده بودسالن سهرا ـ
گفت از رویا  می ...انداخته دو هفته بعد. به مشکل برخورده که اینمثل 

شنیده دنبال جاییم، زنگ زد و گفت اگه هنوز جایی پیدا نکردیم بریم 
 !ستااونجا، رزرو شده 

 پس چرا به من چیزی نگفت؟ـ 
 :کند میگردد و نگاهم  برمی

 دیدیش؟ وزامر  مگه ـ
 :دهم سر تکان می

 !ببره رو آره، صبح اومده بود عکسای خواهرش ـ
 :خندد می

 !کرد گفتم، بدون چک و چونه ردش می گفت اگه به نورا می اتفاقا ـ
 چرا همچین فکری کرده؟ ؛پیشنهاد خوبیه که این ـ
 ...زنی میاز اونجایی که به کمک همه آدمای اطرافت دست رد  ـ

 !شنهادشو به من دادیه این بارم قبول نکنی، پترسید هماون بیچاره 
فقط . مکنی میشو خودمون پرداخت خب هزینه. کنه این فرق می ـ

 .زحمت رزرو کردنش افتاده گردنش
را زیر سرم  گردانم، هر دو دستم میبر سر. گوید میچیزی ن

 .زنم به چراغ خاموش وسط اتاق گذارم و زل می می
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 !نورا ـ
 هوم؟ ـ
خوای به رفتن فکر کنی؟ این شهر به جز آلودگی چی  نمی چرا ـ

 ها؟ ...داره که دو دستی چسبیدیم بهش
عادتی که مردمانش را . این شهر به جز آلودگی عادت دارد! عادت

 ...این شهر برای من خاطره دارد! به نوعی اسیر خودش کرده
و بزرگ  ای  هر چند تنها خاطره بدش به اندازه. بد و خوب اتخاطر

من قول  اما  را کم رنگ کند؛ هایش   تلخ و سیاه است که همه خوبی
بایستم و به ها  درست وسط سیاهی ام  قول داده. که بجنگم ام  داده

این شهر همان سیاهی ! حرمت و به خاطر تمام خاطرات خوبم بجنگم
و باید بایستم و بجنگم که من  ام  ست که من درست وسطش ایستاده

 !ه چشمان باز مانده آن روزب ام  قول داده
 !فقط همین یه بار ،یه کم ...شه درکم کنی مینو می ـ
تو که خوب درکم ! ترسم تو همین یه بار از دستت بدم می ـ  
این همه بالا و پایین ! م از چیهترس  باید بدونی دلشوره و کنی می

نورا من به جز تو و خاله کسی رو تو ! پریدن و نق زدنام برای چیه
و  همه کس و کارم، دار. در و پیکری ندارم ای به این بزرگی و بیدنی

م ا خوای دلم برای از دست دادن تنها کس حالا می. ندارم شمایین
م کاری ا ین کستر خوای برای تو آتش افتادن عزیز شور نزنه؟ می

 نکنم؟
. کنم پیدا نمیاش  کلمات را برای تسکین دلشوره ...کنم سکوت می

تنها چشمانم به . کنم تا برای تسلای خاطرش بگویم حرفی پیدا نمی
 .زند قرار می نشیند و قلبم بی اشک می

 ؟یادته تونهاومدم خون رو کهاولین روز  ـ
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کشد به  ذهنم پر می. کنم سرم را نامحسوس بالا و پایین می
 :دورهای  گذشته

ن رو از امافرستاده بود تا هر طور شده م منو  اون روز بابام ـ
چه معنی داره زن از خونه »گفت  می ...ون بیارم بیرونتهخون

شوهرش قهر کنه بره خونه همسایه؟ زن باید تو خوشی و ناخوشی 
درسته که اخلاق ندارم و سر هر چیزی دعوا راه . کنار مردش باشه

ش  ا دونم مشکل از منه و باید چاره ندازم ولی ته دلم خودم می می
ن هم از دعوا و امام. ن متنفر بوداماهمیشه از قهر کردنای م «!کنم

به . ولی هر دوشون عاشق همدیگه بودن ،مرافعه راه انداختنای بابا
! فقط یه همسایه بود و یه خورشید خانوم. جز هم کسی رو نداشتن

گفت خونه خاله خورشیدت مثل خونه پدری  ن همیشه میامام
، با گردم میو دنبال نازکش  خوره میتا تقی به توقی . مونه برام می

گفتم خب  میو خندیدم  منم می. رم اونجا و می شم میخیال راحت بلند 
باید بری  حتما. بری تو یکی از اتاقای خودمون چرا قهرتو نمی مامان

خوام  گفت آخه می گرفت و می خونه خاله خورشید؟ بغض گلوشو می
ن خوام فکر کنم که به جز ای نمی ...کس نیستم یادم بمونه که تنها و بی

خوام باورم شه که یه  می. خونه و آدماش دیگه هیچ کسی رو ندارم
 ...تره نزدیکم ههمسایه دارم که از خواهر و مادر ب

 ...مینو ـ
بذار بگم بعد اون روز چه  ...چیزی نگو، چیزی نگو نورا ...هیـس ـ

بذار یادت بیارم چه بلایی سر زندگیش . اتفاقی برای اون دختر افتاد
. ببره تا با پدرش آشتی بدهرو قط اومده بود مادرش اون ف ...اومد

گفت مثل  قرار نبود مادرش اونو بسپاره دست خورشیدی که می
رفتن قرارش بود ولی برنگشتن  ...نه اما  مونه براش و بره، خواهر می
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تا دوتایی . گفت با بابا میره تا یه کم تنها باشن مامان. قرارش نبود
شو دربیاره، گفت  ناراحتی ماماناز دل  بیرون یه گشتی بزنن و بابا

 ها؟. نورا چرا برنگشتن ...ولی. گردن برمیتا شب نشده 
پتو را . کند میشره  هایم اشکجنبانم تا چیزی بگویم که  لب می

گیرم و  تنش را در آغوش می. آیم کنار زده و از تخت پایین می
 :کنم روحش را نوازش میهای  زخم
 ...مینو ـ

 :پرد میباز بین حرفم 
شه آدم برای یه گشتن ساده بره بیرون و دیگه  مگه می ـ

شه با یه بار رفتن تصادف کنه و دیگه هیچ وقت به  برنگرده؟ مگه می
شه یه تصادف جون هر  ها؟ تو بگو نورا مگه می، قرارش نرسه

 دوتاشون رو بگیره؟
برای هزارمین بار . غلتد می هایش   آرام روی گونه هایش اشک

شان بود و از شبی که قرار برگشتن. گوید می ز مادر و پدرشبرایم ا
تکراریست  ها حرفداند این  دانم که می می. نددیگر هیچ وقت برنگشت

انگار ما به  اما  قصه را از برم؛ ست که تمام ایناکه من ده سال 
های  و شمردن لحظهها  تکرارها عادت کردیم، به مویه و زاری کردن

تکرار این مکررات هرچند که شبیه زهر است و تلخمان عادت کردیم، 
تا به شیرینی  بافیم را مدام به هم میها  ما تلخی اما  مسموم کننده

م برسیم، تا برسیم به همین کنی میآغوشی که برای آرامش هم باز 
نشیند که ما عادت  نوازشگری که روی صورت همدیگر میهای  دست

ا خیلی وقت است که به م. داریم به شهدی که با زهر آغشته شده
 .تکرار مکررات عادت کردیم

اگه . من فقط شما رو دارم ...ماماننورا حالا من نه بابا دارم نه  ـ
 ...اگه ...اگه ...میرم برای تو اتفاقی بیفته من می
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مینو چرا . دم که اتفاقی نیفته آروم باش عزیزم، قول می !هیش ـ
 کنی میبافی  ش منفی ا هدی؟ چرا هم داری این طوری خودتو عذاب می

 ها؟ ،چرا باید برای من اتفاقی بیفته اصلاآخه؟ 
کشد و حلقه دستی که دور گردنم  را با صدا بالا میاش  بینی

 :کند می تر انداخته را تنگ
تو داری از ! کنی می کار چیدیگه نفهم نیستم که ندونم  قدر این ـ

که بری  کنی میگیری، داری مدرک جمع  اون مردتیکه آتو می
من هاگه بف !دونی اونا چقدر خطرناکن ش کنی، ولی نورا تو نمیدتهدی

 فهمی؟ می ...کشنت گیری می داری از گند کاریاشون عکس می
. فهمم ولی دیگه تموم شد فهمم مینو، همه این چیزا رو می می ـ  

 !قراره مرحله دوم شروع شه. دیگه عکس گرفتنام تموم شده
 :زند و ناباور به چشمانم زل می ترس  با ،شود جدا می من از
 !چی؟ مرحله دوم ـ
 .نگران نباش ...تونن پیدام کنن نترس اونا هیچ وقت نمی ـ

هنوز ناباور به . کنم به رد اشکی که روی صورتش مانده نگاه می
 :کند میزنم و او با مکثی زمزمه  لبخند نرمی می. صورتم زل زده

لطی بکنی؟ تو انگار قصد خوای چه غ بگی که می تر میشه واضح ـ
 مرحله دوم دیگه چه کوفتیه؟. جونمو کردی

 :کشم را با دستم میاش  خندم و لپ باد کرده می
 !گم الان نه، به وقتش بهت می! مرحله دوم یه کوفت حسابیه ـ
گذره رو  هر چی که تو اون مغز معیوبت می امشب نورا یا همین ـ
ت خاله، حالا دیگه خود کف دس ذارم میگی یا فردا همه چی رو  می

 !دانی
 ؟کنی میصبر کن ببینم، الان داری تهدیدم  ـ
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خوای  من باید بدونم می. هر جوری که دوست داری فکر کن ـ
 با همکنی یا نه؟ مگه قرار نشد هر جا بری و هر کاری بکنی  کار چی

خوای پشتت باشم بهت کمک کنم، پس این  باشیم، مگه تو نگفتی می
 ا برای چیه؟قایم موشک بازی

چطور  ام  مانده. مالم را می ام  کلافه با کف دست چشمان خسته
که خودم  ای بازی. خواهم پایش را به این بازی باز کنم بگویم که نمی

چرخانم و آرام زمزمه  زبان در دهان می. هم از آخرش خبر ندارم
 :کنم می

خودم  ،کارم اون قدرا هم سخت نیست ...مینو نظرم عوض شد ـ
 .ش بربیاما تونم از پس می

و این یعنی حرف باب میلش را  کند میدر سکوت تنها نگاهم 
. نشنیده، این یعنی هنوز قانع نشده و تهدیدش همچنان پا برجاست

کنم و  دهانم را پر از هوا می. کشم دستی لای موهای بلند سیاهم می
با مکثی در چشمان منتظرش . دهم بریده بریده نفسم را بیرون می

 :گویم یم
 ...خوام چندتا از عکسا رو به همراه یه نامه براشون بفرستم می ـ  

 :دهم و من ادامه می کند میچشم تنگ 
دونم چقدر خطرناکن و کشتن آدمی مثل من هم براشون  می ـ  

عین آب خوردنه ولی خوب باید از یه جایی شروع کنم یا نه؟ خودت 
دست از سرم ها  کابوس دونی تا این بازی رو تموم نکنم، بهتر می

 ...رمگی نمیدارن و آروم  برنمی
 کنیم؟ کار چیباید  ـ

 :کنم میبا اخم نگاهش 
 ...کنم میمینو تو نه، من خودم تنهایی تمومش . نه ـ
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 !ریم از اول قرارمون دوتایی بود تا آخرش هم دوتایی می ـ
 !دونستم قراره با چه موجوداتی روبرو شم از اول نمی ـ
حالا که مطمئن شدیم با چه آدمای خطرناک و خیلی خب  ـ

یم باید محکم کنار هم بایستیم تا شکستشون ئروهخونخواری روب
 ...بدیم
 ...مینو ـ
دونی که کوتاه  خودت می. نورا دیگه کشش نده کنم میخواهش  ـ
آم پس تمومش کن، اینم یادت باشه دوتا عقل خیلی بهتر از یه  نمی
 !هعقل

اگه خدایی نکرده اتفاقی  ...باشی، اگه مامان خوام کنار مینو می ـ
باشی نه  مامانتو باید به فکر . تنها باشه مامانخوام  برام بیفته نمی

 !من
 :خوابد گرداند و پشت به من می برمیرو  
من به فکر خاله هستم، بهتره تو هم به فکر من باشی، اجازه  ـ
 .م تلف نکنپس وقتتو برای منصرف کردن. دم تنهایی کاری کنی نمی
 ...مینو ـ
 !شب بخیر. خواستی زود بخوابی؟ منم خوابم میاد مگه نمی ـ

را هایم      فشارم و دیگر نفسی نمانده تا کلافگی لب روی هم می
انگار او کار بلدتر از من است، خیلی زود مجابم کرد و . بیرون بریزد

ش با مکثی پتویش را کنار زده و کنار! از موضع خود پایینم آورد
نده ریزش را ـدای خـص. دازمـان یـمرش مـدست دور ک. خزم می
 :شنوم می

 باز مهمون ناخونده شدی؟ ـ
 :خندم می
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 !وقت تو در به همه اون مهمون بودنای وقت و بی ـ
. کند میسکوت، فضای نیمه روشن اتاقمان را پر . گوید میچیزی ن

 د و تمام تفکراتموجو. افتد گیر میها  از مبهم ای  ذهنم باز در بین هاله
مردانه سیاه های  از ته دل دخترک، به بوتهای  به آن روز، به خنده

روحم درد دارد . رنگ گیر کرده و جا مانده در گذشته و خاطراتم
 !کنند با دردهایشان زندگی میها  انگار این روزها خیلی. میرم ولی نمی

*** 
دام با انگشتان دهم و م را به درخت تنومند کنار خیابان می ام  تکیه

اندازم و دوباره  به ساعت روی گوشی نگاهی می. کنم میدستم بازی 
شود زیر پایم به این  که نیم ساعتی می ای  زنم به سنگ ریزه زل می

به . رسد صدای موتوری به گوشم می. خورد طرف و آن طرف قل می
این بار . کنم میو به خیابان پشت سرم نگاه  کنم میسرعت سر کج 

قبل موتور درست کنار درخت متوقف های  ف انتظارم و دفعهبرخلا
پسر لاغر اندامی که سر تا پا سیاه پوشیده، یک پایش را . شود می

گذارد و شیشه کلاه کاسکت قرمز رنگش را بالا  روی زمین می
 :دهد می

 من با شما قرار داشتم؟ که اینمثل  ـ
روی  و جای زخمی که کنم مینگاه اش  به چشمان گود رفته

 کنم میدهم و سعی  جا مانده، آب دهانم را قورت میاش  پیشانی
 :چیزی بگویم

 آقا فرشاد؟ ـ
 .بله خودمم ـ

که با دستان لرزانم زیپ  طور همان    و  کنم میسرم را بالا و پایین 
 :گویم می کنم میرا باز  ام  کوله
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طی کرده بودیم، پاکت  با همپاکت سفید برای شماست، پولی که  ـ
 !رد رو هم باید ببرین به همون آدرسی که روش نوشتمز

سرد و جدی تنها سرش را بالا و . گیرم را مقابلش میها  پاکت
 :گیرد و هر دو پاکت را از دستم می کند میپایین 

کنین پاکت رو به دست خود  تأکید ،طور که گفتم فقط همون ـ
 .صاحب خونه برسونن

 :دهد دوباره سر تکان می
 .چشم خانوم ـ

پایش را از زمین جدا  که اینبه محض . کند میموتور را روشن 
به . شود ؛ موتور به سرعت و با صدای بدی از جا کنده میکند می

. نشیند و لبخند نامطمئنی روی لبم می کنم مینگاه اش  دود جا مانده
اولین ماشینی که جلوی پایم . کنم میعرض خیابان عبور از درنگ  بی
شوم و رو به راننده آدرس نمایشگاه را  می ایستد را سوار می
 .دهم می

، موجی از باد خنک به دشو که به رویم باز می ای  در شیشه
زنم و جمعیت حاضر در سالن را  لبخند می. آورد صورتم هجوم می

مینو کنار تابلویی ایستاده و با شوق و ذوقی که از . گذرانم از نظر می
تا . زند انسال مقابلش حرف میاین فاصله هم پیداست با خانوم می

با دست . خورد بردارم نگاهش در چشمانم گره می او آیم چشم از می
و او نامحسوس سرش را بالا و  کنم میبه انتهای سالن  ای  اشاره
 .کند میپایین 

 .سلام ـ
 ،و مردی که با کت و شلوار خوش دوخت اسپرتی کنم میسر بلند 

رهی، مردی که تا دیروز فقط در  مقابلم ایستاده زمین تا آسمان با
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. کند میهنری و کمی عجیب و غریبش دیده بودم فرق های  لباس
 :نشیند گاه لبخندی از این همه تغییر روی صورتم میآناخود

 !خیلی خوش اومدی ،سلام ـ
اندازد و در حالی که دستانش را کمی از هم باز  ابرو بالا می

 :گوید یمبه سر تا پایش  ای  با اشاره ،کند می
 انگار خیلی تغییر کردم، نه؟ ـ

 :خندم می
 !ظاهرت خیلی ـ

 :دارم میبر رود و من هم کنارش قدم راه می
ون عرض کنم که من همون رهی دیروزم و این تولی باید خدمت ـ

 !لباسا هم نتونستن عوضم کنن
منم چیزی غیر این نگفتم، قرار نیست که آدما با یه تغییر لباس،  ـ

 !وجودیشون هم تغییر کنهشخصیت و خود 
 ...گم می    تبریک  ضمناً! قبول دارم خانوم کامکار کاملابله  ـ

 !ستا  کاراتون فوق العاده
 :گویم با لبخندی به لحنش می

هم مجبور  اگه این سالن نبود ما. من ممنونم از شما !لطف داری ـ
تر، راستش من و  چند روزی بندازیم عقبرو بودیم زمان نمایشگاه 

طور که باید  اون امیدوارم  .ینو خیلی برای این عکسا زحمت کشیدیمم
 .استقبال بشه

 !ببین چه جمعیتی اومده هبا این که روز اول !نگران نباش ـ
 :دهم با لبخند سر تکان می

از تابلو نیمه کاره چه خبر؟ بالاخره  !خدا رو شکر خیلی خوبه ـ
 تکمیل شد؟
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 :دارد برمیشیدنی از روی میز کنار ستون دو لیوان نو
انشالله برای هفته بعد همه کارا انجام . کاملش کنم امشب فکر کنم ـ
 !شه می

 :گیرم لیوانی که به طرفم گرفته را از دستش می
 !گم خوب پس پیشاپیش تبریک می ـ

 :کند میبندد و با مکثی باز  چشمانش را می ،خندد می
ون روز با یه ولی این تبریک گفتن قبول نیست، باید هم. ممنون ـ

 !دسته گل تشریف بیاری و رسماً بهم تبریک بگی
به خاطر تابلویی که قولشو بهم دادی هم که شده . حتمااون که  ـ

 !میام   
 تقریباتیره رنگ  ای  و دستی به موهای قهوه خندد میباز هم 

 :کشد بلندش می
 دیر کردی؟ قدر اینچرا  ـ

 :کند میگردانم و مینو با اخم نگاهم  برمیسر 
 .ببخشید یه کم دیر شد ...سلام عزیزم ـ
 دادی بهش؟ رو پاکت ؟چی شد ـ
م، حواست به مهمونا کنی میراجع بهش صحبت  بعدا حالا ...آره ـ

 .باشه
آورد، لیوان  ؛ دست پیش میکند میبا نفسی که بیرون پرت 

مات و مبهوت . کشد هوا سر می گیرد و بی نوشیدنی را از دستم می
بعد از خوردن محتویاتش، لیوان را پایین آورده و با . کنم مینگاهش 

زند به نگاه  گیرد و زل می دستمال دستش خیسی پشت لبش را می
 :متعجبم

 !ال بود دیگهآب پرتق چیه؟ یه لیوانها   آخیش خیالم راحت شد، ـ
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را  ام توجهگیرم و صدای خنده ریز رهی  گوشه لبم را به دندان می
زنم و با سر  پروایی مینو می ندی به بیمن هم لبخ. دکن میجلب 
 . شوم جدا میها  آن دهم از ی که برایش تکان میتأسف

که درست رو به  ای  تصویر پروانه. ایستم مقابل تابلویی می
زنم به بال پروانه که  زل می. دهد را نشان می کند میخورشید پرواز 

ش و تاب تشکیل دادهکیب چند رنگ روشن هارمونی خاصی تر  با
خورشید روی آن، تصویر را به چیزی شبیه درخشش ستاره در 

آن همه نور و روشنایی کمی برایم  .پس زمینه سفید و روشن کرده
من این عکس را در یک ظهر تابستان آن هم وقتی  اما  باور است؛ غیر

درست زمانی که . که هیچ قصدی از عکس گرفتن نداشتم، انداختم
مقابل قاب چشمانم  ای  کردم و پروانهدکمه خاموش دوربینم را لمس 

وقتی به اندازه کافی من را برای عکس گرفتن مشتاق و . قرار گرفت
کرد، اوج گرفت و بالا رفت و من مجبور شدم با فاصله  ام  وسوسه

ها  ساعت. از خودش، تنها پروازش را به تصویر بکشم تر خیلی پایین
 ...د شدن در بطن خلابه آزا. به این پرواز و اوج گرفتن فکر کردم

. کند میآزاد شدن از همه بندهایی که به نوعی من را به چیزی وصل 
  به واقعیت آزادی. تنها به یک واقعیت رسیدم اما  ؛فکر کردمها  ساعت

انگار . من خودم را در بطن حوادث آزاد کردم. نه آزادی از بندها اما
ی روی کولت، روی بریزی و بینداز ای  ات را در کیسه که تمام زندگی

ات سقوط  پرتگاهی بایستی و از آن بلندی با تمام خودت و هستی
کنی و انتظار به آرامش رسیدن یا آزاد شدن از بندها را داشته 

 ! باشی
باید اعتراف کنم که  اما  ؛دانم این نوع از آزادی، حماقت است می

به طرز ! کنم میحماقت  ای  به طرز احمقانهها  خیلی وقت متاسفانهمن 
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فلسفه زندگی و هدف ناقصم را باور دارم و بدتر از آن  ای  احمقانه
مثل چند ساعت گذشته که خودم . گاهی ایمان دارم به این نوع آزادی

را با چشمان باز و همان عقلی که هنوز در سرم جا خوش کرده و 
دهد؛ در آتش رها  اشتباهش را به خوردم میهای  و فلسفهها  منطق

ور شدنش  ظار دارم در این آتشی که خودم باعث شعلهکردم و انت
و ها  ها و کابوس، به آرامش برسم و خودم را از دست بندام شده
 !دانم این خیالی بیش نیست می اما  آزاد کنم؛ها  رنج
 ؟کنی میبه چی فکر  ـ

. شناسم م میا ست که در زندگیا  این صدا، صدای تنها مردی
 :گویم لو بردارم میچشم از تاب که اینبدون ! رهی
 !به پرواز ـ
 پرواز کردنو یاد گرفتی؟ ـ
ی نیست، این قابلیت ذاتیه و تو وجود نپرواز کردن که یاد گرفت ـ

م سری بهش بزنیم کنی مین جرات منتها هیچ وقت. همه ما آدما هست
چیدن و یاد دادن بهمون رو بالمون  گی بچهیا حتی بهش فکر کنیم، از 

که  هایت ما آدما مثل حکایت همون جوجه عقابیحک. که زمینی هستیم
بال ! ...افتاد تو لونه مرغ و خروسا و بهش یاد دادن که باید راه بره

پرواز ما رو هم خیلی وقته که چیدن و حکم بال نداشتمون رو زمینی 
 !بودن دادن
شود سنگینی نگاهش را  سکوتش که طولانی می. گوید میچیزی ن

لبخند نرمی روی لبم . گردم میبرمتش آرام به س. آورم تاب نمی
 :نشیند می

 !تو باور نکن ...همه چیزایی که بهش ایمان دارمو گفتم ولی ـ
آورم و مقابل  دستم را بالا می ،هنوز در حجم سکوتش غرق است

 :دهم صورتش تکان می
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 کجایی؟ هستی؟. آقا رهی ـ
 !کنم میمنم بهش فکر ـ 
 به چی؟ ـ
خوبه که بهش فکر . کنه آرومم می حتی فکرش هم ...به پرواز ـ
 !کنی می

 :گوید میخندم و او با همان جدیت آرام  می
 تونم بشناسمت؟ چرا هیچ وقت نمی ـ

گردانم و  برمیرو  ام  با همان لبخندی که کنج لبم حفظ کرده
 :گویم می

زیاد از حد برای شناخت آدمای . هیچ شناختی کامل نیست ـ
. فتن زود به زود رنگ عوض کننآدما یاد گر. اطرافت وقت نذار

 !یا خوشبختانه ما یاد گرفتنو خوب بلدیم متاسفانه



 

 

 

 فصل دوم

 
که با فرش هایی      و از پله خندد میمرد . ستا  همه جا روشنایی

انگار که دارد چیز . جنبد دهانش می. رود قرمز پوشیده شده پایین می
نگ، چتر کوچک دخترک با لباس یاسی ر. کند میداری تعریف  خنده

 چرخاند قرمز رنگی را در دست گرفته و رو به مرد در دستانش می
که سرش را . ایستد رود، می که پایین می ای  چند پلهو مرد 

سطلی از رنگ روی  انگار. شودصورتش نقاشی می گرداند برمی
کسی دست دراز . پرد لبخند مرد می! ...صورت مرد پاشیده شود

چیند و به جای لبخند،  را از صورتش می و لبخندهای مرد کند می
همه جا پر از سیاهی ! کند میکان دارد باز ام  چشمانش را تا جایی که

 :کند میکسی صدایش . شود می
 !نورا ـ

سیاه رنگ های  چکمه. قفل شدهها  نگاه دخترک روی قرمزی
آید و پشت سرش ابرهای سیاه به اتاق  بالا میها  از پله ای  مردانه

چتر از دستانش پایین ! کند میهنوز کسی صدایش . آورد هجوم می
را بیرون  هایش   ترس  که کند میوحشت زده دهانش را باز . افتد می

 !آید شود، صدایی در نمی انگار نمی اما  ؛بریزد
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 !نورا. بینی نورا بیدار شو داری خواب می ...نورا ـ
صدایم . شود پر تپش بالا و پایین می ام  سینه ،آورم اکسیژن کم می

دانم  نمی. زنم از اکسیژن دست و پا می ای  زنند و من برای ذره می
کشد و چشمانم به یکباره  کشد که دستی بازویم را می چقدر طول می

از سر و صورتم سر هایی      زنم و عرق نفس نفس می! شود باز می
 .کند میبه روی لباس خواب ساتنم سقوط  ام  خورد و از چانه می

 ا عزیزم حالت خوبه؟نور ـ
. افتم شود به سرفه می میهایم      از حجم اکسیژنی که وارد ریه

حال و  بی. کند میموهای جلوی صورتم را به پشت گوشم هدایت 
زنم به  آورم و گیج و مبهوت زل می رمق چشمانم را بالا می بی

  دهم و او سر تکان می تاخیربا . مینو ترسیده چشمان نگران و
 :کند مییوان آب را به دهانم نزدیک سیده لتر

 !شه بیا از این یه خورده بخور، حالت خوب می ـ
قلبم که هنوز به شدت بالا و پایین . نوشم کمی از آب را می

 :فشارم شود را در دست می می
 باز کابوس دیدی؟ ـ

را هایم      چیزی در گلویم گیر کرده، پلک. کنم میمغموم نگاهش 
پایین  ام  و اولین قطره از لای چشمان بستهبندم  روی نگاهش می

دهان باز ! بعدی پشت سر همهای  دومین قطره و قطره. ریزد می
 :شود رها میهایم      و بغض کنم می

 ...مینو ـ
 ...قربونت برم چیزی نیست ،جونم عزیزم ـ
  ...اون ...میومد بالا اونها  مینو اون داشت از پله ـ
ببین اینجا کسی . تموم شد. خواب بود تموم شد، فقط یه ...هیـش ـ

 !یه خواب بود اش همه. نیست
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کشد و خیسی صورتم را با دستانش  سرم را به آغوش می
 :گیرد می

چیزی نیست  ...چیزی نیست. شد تموم ،عزیزم جام اینمن  ـ
 !عزیزم

خواهد ولی چشمان  دلم گریه می. زنم به پیراهنش چنگ می
شود و  دهد، خود به خود بسته می ام اجازه اشک ریختن نمی خسته

ام را با  قدر راحت تن خسته و روح زخمی دانم خواب چگونه آن نمی
 !برد خودش می

*** 
با قاشق کوچکی . کنم میام سرازیر  شکر را درون لیوان چایی

مینو برای بار سوم در یخچال را . شوم مشغول هم زدنش می
کمی از لیوان . بندد می دوباره ای  و بعد از لحظه کند میهدف باز  بی

! کشد بیرون سرک می به  خورد و از پنجره آشپزخانه چایش می
. کنم میگردد و سنگینی نگاهش را به رویم احساس  میبر دوباره

آشکارش، با ضرب قاشق را در لیوان رها های  خسته از کلافگی
 :زنم به صورتش دست به سینه زل می. کنم می

 چته مینو؟ ـ
برد  دست می. نشیند کشد و می یم را عقب میصندلی رو به رو

و دوباره محکم بالای سرش  کند میرا باز اش  موهای بسته شده
 :بندد می

 !هیچی ـ
مینو  کنم میبعد که باز . ارمشم میبندم و تا پنج  چشمانم را می

 :گیرد مقابلم می  ای آماده  لقمه
 !باید زودتر بریم ،بیا بخور ـ
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داند که من نقطه به  شاید نمی. پنهان کندرا اش  سعی دارد کلافگی

 :نقطه ذهنش را از برم

 میشه بدون حاشیه بگی چی بهمت ریخته؟ ـ

 !حال تو ـ

 :گویم می کنم میدر حالی که حرفش را در مغز حلاجی 

 منظورت چیه؟ ـ

دهد و من بی میل  نشانم می ،را که هنوز به طرفم گرفته ای  لقمه

دو دستش را روی میز درهم گره  هر. گیرم لقمه را از دستش می

 :گوید میو خیره به چشمانم  کند می

 ...دیشب باز کابوس دیدی ـ

 !نیست ای  چیز تازهکه  این ـ

 !بذار حرفمو تموم کنم ـ

 :دهد دهم و او با مکثی ادامه می آهسته سر تکان می

 ...یه وقت از دکتر کرمی برامون گرفته .با رویا صحبت کردم ـ

 !ادامه نده ـ

 !گفتم بذار حرفامو تموم کنم ـ

شرمنده از صدایی که بالا برده، آرام . کنم میبی حرف نگاهش 

 :کند میزمزمه 

داری . تونم آب شدنتو جلوی چشمام ببینم و تحمل کنم دیگه نمی ـ

رویا  ...بذار بریم پیش این دکتره. بری نورا از بین می رو خودت

جلسه برو اگه نتیجه چند . کنه گفت بیشتر گفتار درمانی می می

چیزی که . گردیم سر خونه اول برمی ،نداشت، اگه حالتو خوب نکرد

 وقت بگیرم؟ وزامر  ها؟ چی میگی؟ زنگ بزنم برای ؛دیم از دست نمی
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. مالم را با انگشتم می ام  گیرم و پیشانی دستم را به سرم می
م لب روی ه. دانرنج من را میهایم      نگرانی او بیشتر از کابوس

 :کنم میفشارم و با مکثی زمزمه  می
 قول. تا آخر این ماه بهم وقت بده! ...و فردا وزامر  ولی نه. رم می ـ
 باشه؟ ...اگه درست نشد خودم با پاهای خودم برم دم می

ای  بدون هیچ حرف اضافه. دهد آهسته سر تکان می تردید با
کاسی را از کوله و دوربین ع. شوم کشم و بلند می صندلی را عقب می 

دارم و در حالی که به سمت خروجی  برمیروی کانتر آشپزخانه 
 :گویم روم می می

یه کم دیر بیام ولی تا  وزامر  شاید. رم ماشینو ببر من پیاده می ـ
 !زنم شب یه سر به عکاسی می

دانم آن چشمان نگران دوباره بلند  می. روم از خانه بیرون می
قتی که از خم کوچه بگذرم نظاره شود و از پنجره من را تا و می
را ها  همه این. رنجد بیند و می دانم او بیشتر از من آزار می می. کند می
از  هایش   کاری برای دلشوره. آید کاری از دستم برنمی اما  ؛دانم می

 ! کند میبیشتر من را خسته ها  و این کاری نکردن آید دستم برنمی
م و سومی که برای مرد منفور دو هفته از پاکت اول و دو وزامر 

ها  آن دانم برای که می ای  دو هفته. گذرد فرستادم میهایم      کابوس
آید و فقط توسط  همین که کاری از دستشان برنمی. مانند جهنم بوده

رم یشوند برای روح انتقام گ پاکت حاوی عکس و نامه تهدید می
و اضطرابی  ترس  همین که فکر کنم در چه! همانند نوش داروست
 کوچکهای  همین عذاب! کنند برای من کافیست دست و پنجه نرم می

شود برای منی که  و خنکی که از عذابشان به دلم سرازیر میها  آن
که جهنمی بگذار در ! و عذاب بودم کافیست ترس  یک عمر در
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را درک  ترس  و درد ددور خود بگردن فعلابرایشان دست و پا کردم 
افتد و ذره ذره  که به وجودت می ای  عین موریانه. ندکنند و عذاب بکش

درد را آرام آرام مزه  فعلابگذار ! کشاند از وجودت را به تباهی می
کنند، چون وقتش که برسد دیگر حجم درد و رنج حتی اجازه نفس 

آرام و آهسته با  فعلاپس بگذار . کند میسلب ها  آن کشیدن را هم از
 ! ...جهنم من آشنا شوند

شهر های  دهم و وارد کوچه پس کوچه فسم را با صدا بیرون مین
های اطرافم را به تصویر  از زندگی آدم ای  شوم تا چند لحظه می

در همین قاب  .باشد تصویرها شاید زندگی فقط در همین. بکشم
شاید زندگی . مانهای در فاصله بین بستن و باز کردن پلک ،دوربینم

لمس دکمه شاتر دوربین شروع شود و با که به همین کوتاهی باشد 
 ! شاید زندگی همین باشد! در لمس دوباره آن تمام

نشینم و لنز دوربین را روی  کنار جوی آبی روی زانوهایم می
 کند میاز درخت را با خود حمل  ای  حرکت آب جوی که برگ افتاده

متفاوتی ی ها عکسدهم و  چند بار دکمه را فشار می. کنم میتنظیم 
تم ـا دسـرا بهایم      وـوم و خاک زانـش د میـبلن. شود ثبت میازش 

 . تکانم می
! شهر گممهای  رود و من هنوز در کوچه هوا رو به تاریکی می

. انگار که چیزی گم کرده باشد. چرخد هنوز نگاهم جست وجوگر می
از قرآن رویش  ای  گذرم و به در چوبی که آیه عرض کوچه را می

از . زند در به سیاهی میهای  ای قهوه. کنم میگاه کنده کاری شده ن
که در اینجا حریم  ستها سالشود فهمید  لولای در و ظاهر آن می

روم و دوربین را روی آن تنظیم  کمی عقب می! کند میخانه را حفظ 
  .فشارم که دستم را روی دکمه می طور همان    . کنم می
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آخرین عکس را هم . ودش بلند می ام  از کوله ام  صدای زنگ گوشی
به . دارم برمیگوشی را و کوله را از دوشم پایین کشیده . گیرم می

. کنم میشود نگاه  اسم رهی که روی صفحه روشن و خاموش می
صدایش . دارم قرار کرده و گوشی را کنار صورتم نگه میبر تماس را

 :پیچد در گوشم می
 !نورا. الو ـ
 !سلام ـ
 نه رو به این زودی بستین؟عکاسخو. آخ ببخشید سلام ـ
که عقب گرد  طور همان    . کنم میدوربین را از گردنم آویزان  
 :شوم ، از کوچه خارج میکنم می

 !ست مینو تو عکاسخونه. نه ـ
 تو کجایی؟ ،کرکره که پایینه ـ
 !من اومدم بیرون یه چند تا عکس بگیرم ـ
 کشه برسی؟ خیلی طول می ـ

 :ایستم کنار خیابان می
 !کر کنم تا نیم ساعت دیگه اونجا باشمف ـ
 !شم میمزاحمت  بعدا رم می. من عجله دارم ،باشه ـ
 !افظحخدا ...کنم میخواهش  ـ

شود  گوشی را پایین آورده و با استرسی که هر لحظه بیشتر می
صدای خانومی که خاموش بودن  تاخیربا . گیرم شماره مینو را می
را اش  دوباره شماره. پیچد در گوشم می کند میگوشی را اعلام 

درنگ شماره خانه را  بی! آور گیرم و باز هم آن صدای دلهره می
بعد از  که اینتا  کنم میانتظار این پا و آن پا های  گیرم و پشت بوق می

 :دهد به انتظارم پایان می مامانچندین بوق آزاد، بالاخره صدای 
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 !بله بفرمایید ـ
 خوبی؟ ...مامانالو  ـ
 خوبم مادر چیزی شده؟آره  ...ویی عزیزمنورا ت ـ
راستش صبح  ...فقط خواستم حالتو بپرسم. نه چیزی نشده ،نه ـ

 قرصاتو خوردی؟. دلم نیومد بیدارت کنم
مینو . قرصامم خوردم نگران نباشآره  .من خوبم قربونت برم ـ

 !سر به هوای من کجاست؟ صداش در نمیاد
 :گیرد ودم را میاسترس مثل خوره تمام وج. کنم میسکوت 

 الو نورا قطع شدی؟ ـ
راستش مینو پیشم نیست من اومدم بیرون کار . جام اینها؟ نه  ـ

 !داشتم
دیگه دیر وقته زیاد بیرون . مواظب خودت باش ،باشه مادر ـ

 !نمون
 .خداحافظ ...مامانباشه  ـ

به . شوم را سوار می کند میمز تر  اولین ماشینی که جلوی پایم
. گزم دهم و لب می به پشتی صندلی تکیه می. دهم سرعت آدرس می

. کند میخورد حالم را بدتر  باد گرمی که از پنجره به صورتم می
و دوباره  کنم میگوشه شال طوسی رنگم را از دور گردنم باز 

و  کنم مینم را بریده دست مشت اما  که ای  از زور دلشوره. بندمش می
که  احتمالیکه آن  کنم میدعا ! زنم یبه کف دستم نیش مهایم      با ناخن

واقعیت نداشته  کند میدهد و هر لحظه ضعیفم  در مغزم جولان می
 . یدآ از دستم برمی فعلاو این تنها کاریست که  کنم میدعا . باشد

کشد که با صدای  طول میها  دانم چه مدت این خودخوری نمی
با دیدن سر در  کشم و نگاهم را به بیرون می. آیم راننده به خود می
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بلند خودم را های  بزرگ عکاسخانه، در ماشین را باز کرده و با قدم
اندازم و کرکره چوبی را باز کرده و با تمام  کلید می. رسانم به آن می

در چوبی کوتاه که تنها قسمتی از وسط . دهم توانم به بالا می
ر دهم و دستم را روی دیوا گرفته را هل میبر چهارچوب در را در

و بازار شام مقابلم چون  کنم میکلید برق را روشن . دهم سر می
با . شود خراب می ای  آید و در دلم انگار خانه پتکی به سرم فرود می

 :کنم میصدایی که لرزشش محسوس است؛ صدایش 
 !مینو ـ

شود و کار دلم دیگر  کاسه چشمانم پر می. شود سکوت جوابم می
بالا ها  از پله ،دارم میبر اهای لرزان قدمبا پ! از گواهی بد دادن گذشته

 :کنم میچرخانم و دوباره صدایش  چشم می. روم می
 !مینو ـ

بالا رفتم، ها  به همان آرامی که از پله. شود سرازیر می هایم اشک
به وسایل پخش و پلا شده کف . آیم به همان آرامی هم پایین می

سیمی، خودکار و  چندین قاب عکس کوچک، تقویم. کنم میزمین نگاه 
این وضیعت اگر برای مطمئن شدن . مداد و چندین آلبوم عکس خالی

 ! برای مردن و نفس بریدن کافیست حتمام کافی نباشد احتمالاز 
سر . اردـب مانم میـچرخم و چش یـنگ دور خودم مـج و گـگی
شود روی تکه کاغذی که روی دیوار  گردانم و نگاهم قفل می برمی

 یشبرم و از تن دیوار جدا سرعت دست پیش می به. سنجاق شده
گردد  کاغذ می برهمدرهم و های  روی خط ام  نگاه هراس زده. کنم می

 قدر اینها  چرا فهمیدن این جمله! کنم میو چرا معنایش را درک ن
خورم و درست لحظه سقوطم دستم را بند  تلو تلو می! سخت است

دهد و با شتاب  ادن نمیپاهای سستم اجازه ایست اما  ؛کنم میمیز 
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معنای با دم شیر بازی کردن چیست؟ نوشته . افتم روی صندلی می
نوشته اشتباه ! ام آمده نوشته راه را اشتباه! با دم شیر بازی کردم

! دنفهم هستن قدر اینچرا ها  این. نیستهایم      گرفتم و او مرد کابوس
نفس ! نه مینو شان من بودم ؟ همبازیدچرا مینو را با خودشان بردن

که در خواب هایی      همان. این همان کابوس است. آورم کم می
پیش  ها سالاست که  جهنمی این همان ! حالا در بیداری اما  ؛دیدم می

ست که دوباره ااین همان بازی . زنم میهق هق ! ...اند برایم رقم زده
بلند . مزن میداد . برد شود و دوباره من را به مرز مردن می تکرار می
 ! و بلندتر

شالم . سوزم تنم انگار کوره آتش است و من دارم می. گرم است
. برای جای خالی مینو زنم میجه ضدوباره . کشم را از سر پایین می

دوباره و دوباره ! خودمهای  و درک نکردنها  برای نفهمی زنم میزار 
کشم  نفس پر دردی می. آید تا جایی که صدایم در نمی زنم می هق هق

خواهم چشم ببندم و  می. خواهم بمیرم می. بندم و چشمانم را می
از جا . شود صدای گوش خراش تلفن بلند می. برای همیشه بروم

گوشی را کنار . رسانم پرم و با شتاب خودم را به تلفن می می
 :دهم صورتم قرار می

 ...الو مینو ـ
بعد از . اندازد بلند مردی رعشه به اندامم میهای  صدای خنده

 :رسد بمش به گوشم می یکشد، صدا ته می هایش   که خنده ای  لحظه
 !ساماس گمااگ. رسیم خانوم کوچولو به مینو هم می ـ

. را حفظ کنم ام  خونسردی کنم میسعی . شود دستم مشت می
و وحشتم را برای چند صباحی هم که شده پنهان  ترس  کنم میسعی 

 :کنم
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 جونمون؟ خوای از عوضی آشغال چی می ـ
مون بدجور میره تو  بانو، اگه بخوای این طوری ادامه بدی کلاه ـ
 !هم

سبز هایم      که روی گونهرا سمجی های  با پشت دست اشک
در حالی که آب دهانم را با صدا قورت . زنم میکنار  ،شوند می
 :گویم می ؛دهم می

 خوای؟ مینو کجاست؟ چی می ـ
دونم که هنوز به جز  وب میخیلی خ! این شد حرف حساب !آهان ـ

اشک و زاری هیچ کاری نکردی، البته بهتره همین طوری هم ادامه 
رو  ای  چون اگه به سرت بزنه و بخوای پلیس یا کس دیگه. بدی

پس . خبردار کنی، مینو دوست عزیزت برای همیشه از دستت میره
م هوم؟ چی کنی میهم مذاکره  حالا مثل دوتا آدم عاقل و بالغ با

 گی؟ می
. با مینو کاری نداشته باش کنم میخوای؟ خواهش  چی می ...چی ـ

 ...فقط دم می هر چی بخواین بهتون
هربون و ؟ من قلبم خیلی مکنی میباشه، باشه حالا چرا گریه  ـ

به جای گریه ! جان مینو کنی میهات متأثرم رئوفه، این طوری با گریه
شیات داری؛ جمع کن کردن بلند شو هر چی عکس و فیلم از بازی گو

ببینم ناقلا این همه مدت ! ...فرستم بیار و فردا به آدرسی که برات می
 ها؟ ...دیدیم شدی که تورو نمی کجا قایم می

 کجا بیام؟. میام    امشب همین ـ
رو ها  فقط یادت باشه همه اون عکس و فیلم. نه امشب گفتم فردا، ـ
یکیش جا مونده یا یادت  اگه بفهمم خدایی نکرده! شوا هخوام، هم می
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رفته بیاری، اون وقت ممکنه خورشید خانوم هم یه شب مهمونمون 
 راستی اسمت نورا بود دیگه آره؟! باشن

، آرام سر کند می ام  که دارد خفه یترس  با چشمان گرد شده و
 .بیند دهم، انگار که من را می تکان می

ازش خوشم یادت باشه وقتی اومدی پیشمون معنی اسمتم بگی، ـ 
  !فعلاخب بانو شب خوبی داشته باشی ! اومده

مانم و صدای بوق اشغالی که ممتد در  من می. شود تماس قطع می
هنوز مبهوت خیره به جوهری که کف زمین ریخته . پیچد سرم می

که  جهنمی کردم روزی به این  هیچ وقت فکرش را نمی .ام    شده مانده
به هایم      حالا شعله همه انتقام! مداد برس مینو مدام هشدارش را می

برای مرد کابوسم به گل هایم      یکباره فروکش کرده و خط و نشان
با یک زخم عمیق روحی و داغ خواهری که  ام  حالا من مانده! نشسته

از دست دادن، دوباره به  ترس  حس. خواهند روی دلم بگذارند می
من دنبال . کند میزم از دیرو تر زند و من را ضعیف وجودم چنگ می

حالا باید به فکر نمکی باشم  اما  ؛دیروزم بودمهای  مرهمی برای زخم
بپاشند، باید به فکر خنجری باشم که هایم      خواهند روی زخم که می

. آورم دانم اگه این بار هم در قلب و تنم فرو رود، دیگر طاقت نمی می
 ! روم آورم و برای همیشه می تاب نمی

تمام توان و . رسانم لرزانم خودم را به تاریک خانه می با پاهای
در  ستها سالکه  ای  آهسته در جعبه. قوی بودنم رو به زوال است

برم  دست پیش می. کنم میگوشه تاریک خانه جا خوش کرده را باز 
در تمام این مدارکی که همه . دارم برمیدرونش را  تر کوچکو جعبه 

زیر بغلم و  زنم میجمع کرده بودم را سال با هدف انتقام دو و سه 
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ای  باید چاره ،باید فکر کنم. روم از آن تاریکی و عکاسخانه بیرون می
 .باید تا زخمی روی زخم نخورده کاری کنم ،بیاندیشم 

بندم؛ با نگاهی به او که درون  در خانه را که پشت سرم می
د دارم و به سرعت وار میبر ست قدما  آشپزخانه مشغول آشپزی

خواهم در اتاق را ببندم؛ صدای آرامش  همین که می. شوم اتاقم می
 :پیچد بخشش در فضا می

 شمایین؟. دخترا ـ
دارم و  برمیشال را از روی سرم . کنم میجعبه را روی تخت رها 

ام  پف کرده ندانم برای چشما می. کشم ینه دستی به صورتم مییدر آ
که باید ببافم و به هایی      روغپس تنها به د. آید کاری از دستم برنمی 

کشم از اتاق  با نفس عمیقی که می. کنم میبدهم فکر  مامانخورد 
 :آیم بیرون می

 چرا دیر کردین؟. سلام مادر ـ
 :کنم میبا لبخند سر بلند 

 !مینو نتونست بیاد. ببخشید یه کم دیر شد، من تنها اومدم ـ
 :گوید میچشد  که از غذای روی گاز می طور همان    

 نیومد؟ کجا مونده پس؟ ـ
 :دارم ن کندنی که شده روی لبانم نگه میالبخندم را به هر ج

 !اونجا بمونه امشب قرار ...نگران نباش رفت خونه رویا ـ
ی پیش  که لحظه ای  روم و در قابلمه از مقابل نگاه تیزش کنار می

 :ندازما و نگاهی به خورشت بامیه می کنم میبسته بود را دوباره باز 
 خونه رویا واسه چی؟ ـ
 !عجب بویی داره مامانوای  ـ
 مینو چرا رفته خونه رویا؟گم  می     ـ
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 :روم روی میز می آماده  گردانم و به سمت سالاد نیمه برمیرو 
 !رفت به بوم رویا کمک کنه ـ
 بوم؟ ـ

 :خندم می
رویا ازش خواست بره کمکش کنه تا زودتر . بوم نقاشی ـ

 !کنهطراحیشو تموم 
 !شو بگیر ببینما هشمار ـ
 !گوشیش خاموشه، شارژ تموم کرده ـ
 !باشه، بیا برو به رویا زنگ بزن ـ
باهاش حرف بزنی؟ فردا میاد  امشب باید همین حتماحالا  مامان ـ
 !دیگه
 !نورا تو چشمام نگاه کن ـ

. کنم میگیرم و آرام سر بلند  کلافه گوشه لبم را به دندان می
 :کند میطولانی نگاهم  چشم تنگ کرده و

رک و . این موها رو تو آسیاب سفید نکردم دختر جونمن  ـ
 قرمزه؟ قدر اینراست بهم بگو چی شده؟ دعوا کردین؟ چرا چشمات 

گیرد از نبود  شود و دلم آتش می دوباره کاسه چشمانم پر می
به محض . کند میرا کجا و چگونه صبح  امشب دانم مینویی که نمی

سرم را . اندازم به آغوشش می تانش، خودم را با شتابکردن دس باز
 :زنم میگذارم و دوباره و صدباره هق  میاش  روی سینه

چرا عین . آروم باش ببینم چی شده !هیـش آروم باش عزیزم ـ
 م؟ چی شده قربونت برم؟ا هدون یه مرغ سرکنده بی قراری یکی

 :نالم می ای  فشارم و با صدای خفه خودم را بیشتر به تنش می
 !مامان ـ
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 !، چی شده؟ بهم بگو عزیزممامانجون  ـ
. یعنی من باهاش بد حرف زدم. دعوا کردیم با همما  ...ما مامان ـ

 !جر و بحث کردیم اونم قهر کرد رفت خونه رویا با هم
 !ببینمت نورا ـ

و صورتم را با نگاهش بالا و پایین  کند میمن را از خودش جدا 
 :کند می

 ین اخلاقا نداره، مطمئنی قهر کرده؟مینو از ا ـ
صورتم را پاک های  کشم و با پشت دست اشک را بالا می ام  بینی

 :کنم می
بهش زنگ نزن . تنها باشه امشب خواد قهر که نه، ولی گفت می ـ

 باشه؟. خواست تو متوجه قهرمون بشی اون نمی ،مامان
چشمای لا رو سر ـچگانه این بـهر بـه قـاطر یـه خـرم بـدخت ـ

 خوشگلت آوردی؟
را به رویم اش  دهم و او لبخند زیبای مادرانه آهسته سر تکان می

کشد  روی موهایم می گرانه که دستش را نوازش طور همان    . پاشد می
 :گوید می

دختر گنده به . بیا زنبرو یه آبی به دست و صورتت ب ،برو ـ
یای منم شامو برو تا تو ب! کرده کار چیخاطر یه قهر ببین با خودش 

 :کشم می
 :شوم سر به زیر از کنارش رد می

 .چینم من میز رو می ـ
. اندازم دهد و من خودم را در دستشویی می با لبخند سر تکان می

که پشت هم بافتم، یک هایی      باز از زور بدبختی و ندانم کاری و دروغ
همه  و به کنم میبارها صدا و خدایم را بارها . کنم میدل سیر گریه 
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دهم که راهی پیش رویم قرار دهد و من را از این  مقدسات قسم می
 .نجات دهد ام  منجلابی که درونش گیر افتاده

 قرصاتو بیارم؟ مامان ـ
خورم، بذار از قرص اولی که خوردم  نه مادر موقع خواب می ـ

 !یکی و دو ساعت بگذره بعد
و نگران در هم که مضطربم هایی      انگشتان دستم را مثل تمام وقت

هنوز از تصمیمی که  ؛زنم میطول و عرض پنجره را قدم . پیچم می
در میان  ماماندانم چطور آن را با  گرفتم مطمئن نیستم و نمی

 .بگذارم
 عزیزم چرا اونجا وایستادی؟. نورا ـ
خوام یه موضوعی  می مامانراستش . هیچی همین جوری !ها ـ

 !رو باهات در میون بذارم
عزیزم فقط قربون دستت اون ظرف میوه رو هم از  خوب بگوـ 

 !رو اپن بیار
. روم دهم و ظرف میوه را دست گرفته به سمتش می سر تکان می

 :شود کمی روی مبل جابه جا می
 .عزیزم جا اینبیا  ـ

زبان . نشینم گذارم و کنار دستش می میوه را روی میز وسط می
و هزار جان کندن  تردید با. کشم می ام  خشک شدههای  روی لب

 :کنم میزمزمه 
 !یه کاری برات کردم وزامر  من مامان ـ
گاه گذرایی به ـ، نکند میوست ـتش را پـکه سیب دس طور مانـه    

 :اندازد صورتم می
 کردی عزیزم؟ کار چی ـ
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منتها شما خوشتون بیاد یا نه  خیر بودهخب راستش نیت کارم  ـ
 !دونم رو نمی
 :خندد می

تیازه، پس نگران ام  ت کارت خوب بوده خودش یههمین که نی ـ
 ت؟مامانکردی برای  کار چیحالا بگو ببینم . نباش
 دی قبول کنی؟ پس قول می ـ

 :گیرد برشی از سیب را به سمتم می
خوای  جلو جلو میکارتو که بدون اطلاع من انجام دادی، حالا  ـ

 ؟قولم بگیری
 :نشیند صورتم میگیرم و لبخند تلخی روی  سیب را از دستش می

راستش من رفتم  ...مامانهمین یه بار همه خطاهامو ببخش  ـ
 !برات بلیت گرفتم

 :دهم و من ادامه می کند میچشم تنگ 
فرسته که بریم  دونی دایی از کی پیغام می می. برای شیراز ـ

برو . ای تو خونه اش همه. خیلی وقته که یه مسافرت نرفتی! پیشش؟
 .عوض کن یبمون و یه آب و هوایاونجا  ای  چند هفته

ه ـک ورـط همان    دارد و  رمیـز بـدستمال کاغذی را از روی می
 :گوید می کند میدستانش را پاک 

کردی نورا؟ تو این وضعیت شما دوتا، من کجا پاشم  کار چیتو  ـ
 چرا به من نگفتی؟ ؟برم
 ...مکنی می؟ ما که داریم مثل گذشته کار مامانکدوم وضعیت  ـ
باید یکی باشه که وقتی . نکنی میدارین کار  اش همه !همین دیگه ـ

برگشتین یه چیکه آب بده دستتون یا نه؟ من برم که شما از زور 
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نه  ،نه مادر! ...تونین درست کنین و بخورین تنبلی یه تخم مرغ هم نمی
 !تونم برم نمی. شه نمی

 :کنم میگیرم و ملتمسانه نگاهش  دستانش را در دستم می
که در نبودت حسابی به خودمون برسیم و  دم می من قول ـ

ای  اگه بری بگردی و چند هفته. ما نگرانتیم مامان ،گشنگی هم نکشیم
. گیریم شیم و روحیه می م خوشحال میـه اـدا مـه خـی بـخوش باش 

 باشه؟
که  جوری این ،بریم با هممادر بذار شما هم سرتون خلوت بشه  ـ
 ...شه نمی
هم سرمون  تو برو، خدا رو چه دیدی شاید ما ...شه چرا می ـ

 باشه؟. هوم. خلوت شد و پشت سرت راهی شدیم
 ...آخه ـ
 !تصویب شد ...مامانو اگر نیار  اما  دیگه آخه و ـ
 دونه؟ مینو هم می ـ
 !دونه اونم میآره  ـ

 :گوید میشود  که بلند می طور همان    گیرد و  دستش را به زانو می
. ودتون هم که دوختینـریدین و خـودتون بـخ! الان؟ گمـی بـچ ـ

 !پاشم برم چمدونمو ببندم
 :رسد خندم و صدای او که از اتاق به گوشم می باز به اجبار می

 حالا بلیت برای چه ساعتی گرفتی؟ ـ
بلند  زنم میایستم و در حالی که پرده را کنار  مقابل پنجره می

 :گویم می
 !هفت صبح ـ
 صبح؟هفت  ...!؟چی ـ
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 :دهد اخم کرده به چهار چوب در تکیه می. گردانم برمیسر 
 !شی با قطار میری زیاد هم اذیت نمی. خوبه که این ـ
 کنم میهفت صبح من کی وقت . نگران مینوام ،گم مادر اونو نمی ـ

 !مینو رو ببینم؟
 !خدایا خودت به من صبر بده. کنم میسکوت 

فکر نکنم فردا صبح زود . همون تا دیر وقت بیدار می امشب مینو ـ
گم  می    هر وقت بیدار شد ! خوابه اون تا لنگ ظهر می. بتونه بیدار شه

 بهت زنگ بزنه، خوبه؟
 یعنی مینو رو ندیده برم؟ ـ
خداحافظی  با همحالا تلفنی . بودم هشو نکردجا اینببخشید، فکر  ـ
 !ن دیگهکنی می

هر وقت بیدار  بذار. ولی زود بیدارش نکن ؛باشه! از دست تو ـ
 !شد، زنگ بزنه

خندم به تمام این حال  شود و من می دوباره وارد اتاقش می
بد و منفی دنیا را به وجودم سرازیر های  خرابم و قلبی که تمام حس

. به چراغ روشن تیر برق در حجم تاریکی کوچه زنم میزل . کند می
زی شود، به چی سیاهی و تاریکی وجود من با یک چراغ روشن نمی

این حال و روزم ! فراتر از یک نور نیاز دارم به چیزی شبیه معجزه
که حتی خودم هم از درک کردنش عاجزم به یک معجزه نیاز دارد، 

م افتاده ا کوری که به زندگیهای  یک معجزه برای رهایی از همه گره
خدایا  ...یک معجزه برای نجات مینو ،گرفته ام  و من را از خود واقعی

 !خواهد معجزه می ام زندگی
*** 
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و با خیال راحت خودم را به قرار  ام  را راهی شیراز کرده مامان
و به عکس و  کنم میکوله را باز  .ام    کذایی و خانه منحوس رسانده

کشم و  با مکثی زیپ کوله را می. اندازم درونش نگاهی میهای  فیلم
وباره کوچه و در سیاه رنگ را د. گردانم برمیآن را روی دوشم 

با . ، حتم دارم که دوربینی بالا در کار گذاشته باشندکنم میرصد 
گویم و با دستانی  زیر لب می  للهیا  ، بسمام نگاهی به ساعت گوشی

 . فشارم که لرزشش محسوس است دکمه زنگ را می
و اضطرابی که به تنم افتاده را پشت  ترس  همه کنم میسعی 

کشد که در با صدای  طولی نمی. پنهان کنم ام  و صورت جدیها  اخم
کشم و یک لای در  سیده کمی تنم را عقب میتر  .شود بلندی باز می

 . شود لحظه به لحظه بازتر می
کشم  زبان روی لب می. شوم نامطمئن به در نزدیک میهای  با قدم

دارم و  برمیآهسته قدم . چسبم را روی دوشم سفت می ام  و بند کوله
روبرویم قرار دارد که در  ای  راه سنگ فرش شده. کنم میاز در عبور 

آخر راه سنگی . اند سرو و چنار ردیف شده دو طرفش درختان
با نمای سفید رنگ قرار دارد که بزرگی و اعیانی بودنش  ای  خانه

خارج های  این خانه بیشتر به باغ .گردانم نگاه می. گیرد چشمم را می
 ! ی در داخل شهرمسکونهای  از شهر شباهت دارد تا خانه

چند قدمی که به خانه نزدیک . روم س جلو میتر  با نگاهی مملو از
را در دست اش  به همراه سگی که قلاده ای  مرد بزرگ جثه ،شوم می

ناک ترس  نگاهم از هیبت درشت و. آید گرفته از روبرو به سمتم می
و آب  کنم میدست مشت . خزد مرد روی چشمان وحشی سگ می

شاید برعکس  کنم میبه این فکر . دهم ا صدا قورت میدهانم را ب
به گمانم همیشه . ظاهر جدی و سردم هیچ وقت قوی و نترس نبودم



16    و خوابي كه آرام گرفت 

خودم را از مردی که نزدیکم شده . آوردم ادای قوی بودن را در می
 :گوید میدهم و صدای بم او که  فاصله می

 !کاری باهات نداره ...نترس ـ
 ترس  بیشتر از سگ کنار پایشگویم که من از خودش  و نمی

مرد . ایستم شباهت به قصر هم نیست می که بی ای  جلوی خانه. دارم
باز  ،کاری شده که رویش طرحی کنده را در ورودی چوبی بزرگ

با یاد مینو به خودم قوت . کند میو با دست به داخل اشاره  کند می
 روراه. شوم کشم وارد خانه می دهم و با نفس عمیقی که می قلب می

. کنم میشود را رد  باریکی که به فضای بزرگ خانه منتهی می
در گوشه به گوشه . خورد چشمانم متعجب در خانه مجلل چرخ می

با رنگ و مدل هایی      بزرگ قرار گرفته و مبلهای  خانه مجسمه
پله چوبی که . گانه تقسیم کرده سههای  متفاوت که خانه را به قسمت

طبقه بالا وصل شده و در آخر یک بوفه سلطنتی با منحنی خاصی به 
که در قسمت بالای خانه قرار گرفته و درونش  ای  بزرگ و عظیم جثه
خاص و قیمتی ریز و درشت که های  و ظرفها  پر شده از مجسمه

 .به وضوح روشن است بودنش
 !خیلی خوش اومدی بانو ـ

شم های گردنم در گو ه گردانم و فغان مهر برمیبه سرعت سر 
ها  دست به جیب روی پله ،مردی قد بلند و تنومند. دخور زنگ می
که موقع خندیدن دور هایی      موهای سفید روی شقیقه و خط. ایستاده

ظاهر جوانش، سن بالایی  برخلافدهد  افتد نشان می چشمانش می
با ! ست که سنش جزو مجهولات استاهایی      از آن مرد اما  ؛دارد

چشمان براق . ایستد آید و درست مقابلم می پایین میها  طمانینه از پله
دوزد و با همان لبخندی که کنج لبش  و روشنش را به چشمانم می

 :گوید می ؛است
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 !درخشان و زیبا. نورانی ـ
با مکثی در نگاه . فهمم و معنی کلمات را نمی کنم میمات نگاهش 

ت از دس. شود و سرش کمی به عقب پرت می خندد میگنگم، بلند 
 کند میه مبل اشاره ـه بـک طور مانـه    کشد و  یـرون مـبی هایش   جیب

 :گوید می
نتونستم تا اومدنت صبر کنم، از فرهنگ لغت . معنی اسمت بود ـ

 !کمک گرفتم
نشیند و پا  توجه به او که در کمال آرامش روی مبل تکی می بی

 :ایستم اندازد، مقابلش می روی پا می
 مینو کجاست؟ ـ
 خوای بشینی؟ نمی ـ
 !برای نشستن نیومدم ـ

 :کند میبا لبخند نگاهم 
 عجله داری؟ ـ
 گفتم مینو کجاست؟ ـ

 :مالد هم می هبا مکثی در نگاهم کف دستش را ب
خب پس کارو شروع کنیم، عکس و فیلم هر چی که داری بریز  ـ

 !بیرون
 :اندازم ابرو بالا می

 !اول مینو ـ
دونی با کی در  هنوز نمی که این ولی مثل ؛دختر زرنگی هستی ـ

و برای چی این مدت  کنی میدونم برای کی کار  من نمی! ...افتادی
ولی اشتباه  ؛زدی دنبالمون بودی و زاغ سیاهمون رو چوب می
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تونی تو کار  فکر کردی به همین راحتی می! اومدی دختر جون
 بیاری؟ دیگران دخالت کنی و جاسوس بازی در

اون . ، مطمئن باش اشتباه هم نکردمکنم مین من برای کسی کار ـ
 !سا ، حتم دارم تو همین خونهگردم میبی همه چیزی که دنبالش 

 !ای هنوز خیلی بچه ـ
خوام  می ...؟به اونش کاری نداشته باش، گفتم مینو کجاست ـ

 !ببینمش
 !نیست جا این ـ
 !یعنی چی؟ قرارمون این نبود ...!نیست جا این ـ
ری،  دی و می تو عکسارو می. قرارمون عوض شد دونم ولی می ـ  

 !چند روز بعد دوست عزیزت هم میاد پیشت
 :کنم میناباور نگاهش 

ببین فکر نکن چون یه  ...یعنی ...گی، این یعنی چی داری می ـ
 ...دخترم

، این مدت یجراتدل و  دونم چقدر پر می. کنم میهمچین فکری ن ـ
نیست،  جا اینگفتم که مینو  اما  ؛هم خیلی خوب تونستی اذیتمون کنی

 !با پسرم رفته مسافرت
 چی؟ ـ
 !کر که نیستم. بانو تر آروم ـ
اگه مینو رو آزاد . شما حق ندارین زیر قولتون بزنین ...شما ـ

 !نکنین از عکسا هم خبری نیست
زند  با هر حرفم می. گویم انگار دارم برایش جوک می .خندد میباز 

شود و همه آن ظاهر قوی و نترسم  پر میکاسه چشمانم ! زیر خنده
زند به چشمان نمناکم و با مکثی  زل می. ریزد انگار به یکباره فرو می
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برد و با کم  دستانش را درون جیبش فرو می. شود از جا بلند می
 :گوید می مان میانکردن فاصله 

 !کردی نباید این بازی رو شروع می ـ
 دین؟ دیگه چرا کشش می دم می من که دارم عکسارو بهتون ـ

 :کند میلب کج 
 !پسرم گلوش پیش دوستت گیر کرده ـ

. آید بند می ای  زبانم برای لحظه. به چشمانش زنم میناباور زل 
 :کان نداردام  نه خدای من این ...پسرش

من  کنم میخواهش  ...؟ یعنی چی گلوشگین میچی دارین  ...چی ـ
 !باید مینو رو ببینم

که شروع کردی هم  ای  ولی با این بازی مسخره ،ممتاسفخیلی  ـ
برای من مهم عکسا و فیلماست ! خودتو به دردسر انداختی هم مارو

کاری . از اون عکسا شده تر دوستت مهم که اینولی برای پسرم مثل 
 !نمیادبر از دست من
هم که  ای  را برای لحظهاش  بود، شانه جا اینخواست خدا  دلم می

انگیز سقوط نکنم،  داد تا من این چنین رقت م قرض میشده مردانه به
با پشت دستم خیسی ! انگیز نباشم حمتر  تا جلوی این خدانشناس

باید . باید وانمود کنم اما  ؛قرص و محکم نیستم. گیرم صورتم را می
که سرم را بالا و پایین  طور همان    ! استوار و مقاوم بودن را بازی کنم

 :روم عقب عقب می کنم می
شما خوشتون  که اینولی مثل  ؛اومده بودم بازی رو تموم کنم ـ

 !دم اومده، باشه پس ادامه می
و من با شوری اشکی که در دهانم رفته و حالم را  خندد میاو 

. خورم برمی ی عروم تا این که به مان بدتر از قبل کرده عقب می
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دست به  بود آمده ناک که به پیشوازمترس  و همان مرد گردم میبر
خواهم از کنارش رد  و می کنم میراهم را کج . ایستد سینه مقابلم می

 .شود و دوباره سد راهم می کند میشوم که دستانش را از هم باز 
گردانم و به او  برمیسر . گیرد و عصبانیت تمام وجودم را می ترس

گرم است  که هنوز با لبخند نامحسوس و کم رنگ گوشه لبش نظاره
 :توپم می

 !بهش بگو بره کنار ـ
 :خندد می

 !عکسا ـ
زیپش را باز کرده . کشم را از دوشم پایین می ام  با پوزخندی کوله

روی ها  همه عکس و فیلم. دهم و با غیظ کوله را برعکس تکانش می
 .ریزد کف زمین می ای  قهوههای  سرامیک

 !خیالتون راحت شد، بفرما اینم عکساتون، حالا بگو بره کنار ـ
گذره که به همین راحتی از مدرک  ی تو اون مغز کوچیکت میچ ـ

 جرم ما گذشتی؟
 :زنم میپوزخند 

انتظار نداری که برم دست رو دست بذارم تا شاید شاخ شمشاد  ـ
 !برگردونه؟رو بیاد و دوستم  به رحمشما دلش 

 :آورد می و حرصم را در خندد میباز 
د برای همیشه از خب اگه غیر این کارو هم که انجام بدی بای ـ

خوب عاقلانه  ایدم مثل دختر پیشنهاد می. دوستت خداحافظی کنی
 !رفتار کنی

احساس گیجی . پیچم با استرس انگشتان دستم را درهم می
چهره شوخ و شنگ مینو در نظرم . کند میو ذهنم درست کار ن کنم می


